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 چکيده

‌پژوهش‌در ‌‌این ‌رمان ‌است ‌آن ‌اعماق»پی ‌در ‌ریشه ‌سبک« ‌منظر ‌از ‌مورد‌‌را ‌انتقادی شناسی
‌می ‌این‌پرسش‌پاسخ‌دهد‌که‌چگونه ‌به ‌دهد‌و ‌مؤلفه‌واکاوی‌قرار ‌از ‌استفاده ‌با های‌خاص‌‌توان

‌اید ‌به ‌برئسبکی ‌مذکور ‌رمان ‌مقاله، ‌این ‌در ‌یافت؟ ‌دست ‌متن ‌پنهان های‌‌اساس‌شاخصه‌ولوژی
سی‌انتقادی،‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفت.‌هدف‌این‌پژوهش،‌رسیدن‌به‌تفسیر‌و‌درک‌عمیق‌از‌شنا‌سبک

ولوژی،‌سلطه،‌ئهای‌پنهان‌اید‌توان‌به‌جلوه‌تر‌می‌شناسی‌انتقادی،‌راحت‌اثر‌است.‌زیرا‌از‌منظر‌سبک
قدرت‌و‌گفتمان‌حاکم‌بر‌این‌رمان‌دست‌یافت‌و‌بر‌روی‌این‌نکته‌تامل‌کرد‌که‌زبان‌چگونه‌این‌

‌میمف ‌بازتولید ‌را ‌اجتماعی ‌‌اهیم ‌رمان ‌اعماق»کند. ‌در ‌ریشه ‌مسا« ‌جانبازان‌ئبه ‌و ‌رزمندگان ل
‌ایستادگی‌شفی‌‌می عنوان‌نمایندة‌گفتمان‌ملی)مذهبی(‌دربرابر‌تنگناهای‌‌به‌-‌جانباز‌جنگ‌-پردازد.

عکس،‌زیستی‌و‌قوانین‌محلی‌و‌سنتی‌و‌امیدواربودن‌او،‌نقصان‌گفتمان‌محلی‌و‌ابتر‌بودن‌آن‌و‌بر
‌نوید ‌می‌اقتدار، ‌نشان ‌زمان ‌طول ‌در ‌را ‌ملی)مذهبی( ‌گفتمان ‌استمرار ‌و ‌پژوهش‌‌بخش‌بودن دهد.

‌است.‌‌‌تحلیلی‌تنظیم‌شده-حاضر‌به‌روش‌توصیفی
 ولوژی،‌ریشه‌در‌اعماق.ئشناسی‌انتقادی،گفتمان،‌قدرت،‌اید‌:‌سبکكليدي‌واژگان
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 )مقالۀ پژوهشی(

  رويکرد با «اعماق در ريشه» رمان سبکی هايويژگی بررسی
 انتقادي شناسیسبک

 1بسمل دكتر محبوبه
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 مقدمه

های‌‌مؤلفه‌براساس‌متون‌آن،‌در‌که‌است‌شناسی‌سبک‌از‌جدید‌ای‌شاخه‌انتقادی،‌شناسی‌سبک

شوند.‌هدف‌اصلی‌این‌روش‌آن‌‌های‌سبکی‌آنها‌تجزیه‌و‌تحلیل‌می‌جدید،‌مطالعه‌و‌ویژگی

‌‌گیری‌مفاهیم‌اجتماعی‌را‌در‌زبان‌اثر‌مورد‌بررسی‌قرار‌کلاست‌که‌چگونگی‌کاربرد‌یا‌ش

کوشد‌با‌بررسی‌‌ولوژیک‌هستند‌میئدهد.‌این‌روش‌بر‌این‌مبنا‌که‌متون‌دارای‌محتوای‌اید

 ولوژی‌پنهان‌متن‌برسد.‌ئآنها‌براساس‌معیارهای‌خاص،‌به‌نتایج‌درخور‌توجهی‌درباب‌اید

‌ ‌رمان ‌است ‌آن ‌پژوهش‌بر ‌اعماق»این ‌در ‌ریشه ‌سبک« ‌دیدگاه ‌از ‌انتقادی‌‌را شناسی

‌بررسی‌کند‌و‌به‌سوالات‌زیر‌پاسخ‌دهد:

شناسی‌انتقادی‌‌شده‌در‌سبک‌های‌مطرح‌با‌توجه‌به‌مؤلفه«‌ریشه‌در‌اعماق»آیا‌رمان‌‌-1

‌قابلیت‌تحلیل‌دارد؟

ای‌به‌کشف‌آن‌‌های‌سبکی‌ولوژی‌پنهان‌متن‌در‌رمان‌مذکور‌چیست‌و‌چه‌مؤلفهئاید‌-2

‌شود؟‌منجر‌می

 ينۀ تحقيقپيش

‌سبک‌علی ‌بودن ‌نوظهور ‌پژوهش‌رغم ‌انتقادی، ‌این‌‌شناسی ‌در ‌توجهی ‌قابل ‌نسبتا های

‌انجام‌شده ‌مقاله‌زمینه ‌درپر‌در ‌عنوان‌لایه‌است: ‌بررسی‌در‌سبک‌هایی‌با شناسی‌‌های‌مورد

‌1393انتقادی‌داستان‌کوتاه‌و‌رمان‌) ‌رویکردی‌نوین‌در‌‌(‌و‌سبک61-94: شناسی‌انتقادی،

شناسی‌نثر‌‌(‌برای‌خروج‌از‌رکود‌سبک37-1391‌:62اساس‌تحلیل‌گفتمان‌)بررسی‌سبک‌بر

دهد‌‌های‌جدید،‌مورد‌توجه‌قرار‌می‌‌شناسی‌انتقادی‌را‌به‌عنوان‌یکی‌از‌شاخه‌فارسی،‌سبک

‌که‌منجر‌به‌کشف‌اید‌و‌در‌این‌محدوده‌لایه ولوژی‌و‌ئهای‌سبکی‌و‌متغیرهای‌خاصی‌را

داستان‌کوتاه‌‌های‌سبکی‌در‌مقالة‌بررسی‌ویژگیکند.‌وی‌‌شود‌طرح‌می‌قدرت‌در‌متن‌می

ولوژی‌پنهان‌متن‌را‌در‌ئشناسی‌انتقادی،‌اید‌احمد‌با‌رویکرد‌سبک‌جشن‌فرخنده‌از‌جلال‌آل

‌)‌شناسی‌انتقادی‌نشان‌می‌های‌سبک‌داستان‌مذکور‌بر‌مبنای‌مؤلفه (‌دو‌39-1392‌:63دهد.

(‌و‌مقالة‌رویکردهای‌غالب‌27-1386‌:17زاده،‌‌انتقادی‌و‌ادبیات‌)آقاگل‌مقالة‌تحلیل‌گفتمان

‌(‌39-1386‌:14زاده‌و‌غیاثیان،‌‌)آقاگل‌در‌تحلیل‌گفتمان‌انتقادی

‌جهت‌تاکید‌بر‌دو‌مفهوم‌قدرت‌و‌ر‌بهـاند.‌مقالة‌اخی‌ها‌در‌این‌زمینه‌نیز‌از‌دیگر‌پژوهش
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ها،‌‌نظریه‌شناسی،‌سبک‌کتاب‌دارد.‌نزدیکی‌ارتباط‌انتقادی،‌شناسی‌سبک‌نظری‌مبانی‌با‌ولوژیئاید

ها‌نیز‌از‌دیگر‌آثار‌قابل‌توجه‌در‌این‌زمینه‌است.‌نویسنده‌در‌بخش‌دوم‌‌رویکردها‌و‌روش

‌نشان‌توجه‌زبان‌های‌لایه‌مبنای‌بر‌سبک‌مطالعة‌به‌گیرد‌می‌بر‌در‌را‌آن‌از‌نیمی‌حدودا‌که‌کتاب

‌(229-1392:‌423)فتوحی،‌است.‌آورده‌ای‌لایه‌شناسی‌سبک‌عنوان‌ذیل‌را‌بخش‌این‌و‌داده

 روش تحقيق

تحلیلی‌است‌و‌مقالة‌حاضر‌بر‌مبنای‌مطالعات‌‌-روش‌تحقیق‌حاضر‌به‌روش‌توصیفی

‌ای‌انجام‌شده‌است.‌کتابخانه

 مبانی تحقيق

بررسی‌‌آن‌اصلی‌هدف‌و‌است‌شناسی‌سبک‌نوین‌رویکردهای‌از‌یکی‌انتقادی‌شناسی‌سبک

وجه‌‌،‌کارکرد‌این‌است.‌تنم‌پنهان‌ولوژیئاید‌آشکارکردن‌و‌کشف‌منظور‌به‌سبکی‌های‌ویژگی

شود.‌فتوحی‌با‌توجه‌به‌‌شناسی‌انتقادی‌و‌تحلیل‌گفتمان‌انتقادی‌محسوب‌می‌مشترک‌سبک

و‌‌زبانی‌شناسی‌سبک‌آمیزش‌از‌است‌سنتزی‌انتقادی،‌شناسی‌سبک»‌نویسد:‌می‌اشتراک‌وجه‌این

ان‌انتقادی،‌شناسی‌انتقادی‌و‌تحلیل‌گفتم‌تحلیل‌گفتمان‌انتقادی...‌مبنای‌هر‌دو‌شاخة‌سبک

(‌با‌این‌تفاوت‌که‌1392‌:192فتوحی،«)شناسی‌در‌تفسیر‌متون‌است.‌های‌زبان‌کاربرد‌روش

شناسی‌انتقادی‌به‌زبان‌ادبی‌توجه‌دارد‌ولی‌تحلیل‌گفتمان‌انتقادی‌بیشتر‌زبان‌را‌در‌‌سبک»

 (‌192)همان:‌«‌کند.‌اش‌بررسی‌می‌کاربرد‌غیر‌ادبی

‌که‌تعریفی‌شود.‌می‌محسوب‌انتقادی‌شناسی‌سبک‌در‌کلیدی‌مفاهیم‌از‌یکی‌«ولوژیئاید»

ماکس‌و‌انگلس‌در‌مورد‌این‌اصطلاح‌ارائه‌کردند‌تأثیر‌زیادی‌بر‌متفکران‌معاصر‌گذاشت.‌

روابط‌‌واقعی‌سرشت‌که‌است‌هایی‌اندیشه‌و‌ها‌نگرش‌از‌ای‌مجموعه‌ولوژی،ئاید‌آنان‌نظر‌از

‌کتمان‌می گردن‌سلطة‌اجتماعی‌ستمگرانة‌‌‌ارکند‌و‌در‌نتیجه‌به‌توجیه‌و‌ماندگ‌اجتماعی‌را

‌(‌1384‌:43رساند.)ر.ک:‌مکاریک،‌‌یک‌طبقه‌بر‌طبقات‌دیگر‌یاری‌می

‌صاحب‌ون ‌از ‌اید‌دایک، ‌انتقادی، ‌ئنظران‌تحلیل‌گفتمان ‌باورها»ولوژی‌را ‌نظام ‌‌تعریف«

ولوژی‌در‌ئ(‌اید1383‌:91کند‌که‌در‌بین‌گروهی‌از‌مردم،‌مشترک‌است.)ر.ک:‌فاضلی،‌‌می

‌ماهیتی‌‌تلف‌کلام‌متجلی‌میسطوح‌مخ شوند.‌بنابراین‌ساختارها‌و‌رخدادهای‌کلامی‌اساساٌ

‌(1379‌:96ولوژیک‌دارند.‌)ر.ک:‌فرکلاف،‌ئگفتمانی‌و‌اید
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قدرت‌‌ماکس،‌نظر‌از‌است.‌مهم‌اصطلاحات‌از‌یکی‌شناسی‌انتقادی‌سبک‌در‌نیز‌«قدرت»

اش‌را‌در‌تعقیب‌اهداف‌‌دهکه‌شخص،‌در‌رابطة‌اجتماعی‌‌قادر‌باشد‌ارا‌عبارت‌است‌از‌این

عمل،‌صرف‌نظر‌از‌هر‌مقاومتی‌اعمال‌کند.‌به‌عبارتی‌دیگر،‌قدرت‌به‌معنای‌توانایی‌دارندة‌

آن‌است‌برای‌واداشتن‌دیگران‌به‌تسلیم‌در‌برابر‌خواست‌خود‌به‌هر‌شکل‌ممکن.‌وجود‌

‌ ‌پذیرفته ‌قانون ‌براساس‌سنت‌یا ‌مشروعیت‌آن ‌قدرتی‌که ‌یعنی ‌یکی‌شده‌اقتدار از‌‌است،

بزرگتری‌‌توانایی‌شناختن‌رسمیت‌به‌از‌ناشی‌فرماندهی‌آن‌در‌که‌است‌اجتماعی‌های‌ویژگی

‌پیشه ‌است.)ر.ک: ‌نهفته ‌مقام ‌در ‌در‌شخص‌یا ‌‌است‌که ‌1376ور، ‌تحلیل‌مذکور،‌74: ‌در )

‌از‌‌دهی‌به‌رفتار‌دیگران‌می‌‌قدرت‌به‌معنای‌عملی‌است‌که‌موجب‌تغییر‌و‌یا‌جهت شود.

‌قدرت‌ ‌منظر، ‌می‌بر»این ‌تأثیر ‌دیگر ‌ممکن ‌اعمال ‌قدرت‌برمی‌روی ‌اغوا‌‌گذارد. انگیزاند،

‌می‌می ‌تسهیل ‌می‌کند، ‌دشوار ‌یا ‌می‌کند ‌ایجاد ‌محدودیت ‌نهی‌‌سازد، ‌و ‌منع ‌مطلقا ‌یا کند

‌(1387‌:318ر.ک:‌دریفوس‌و‌رابینو،‌«)کند.‌می

 بافت بيرونی و موقعيتی متن 

ی‌گرگان‌متولد‌شد.‌وی‌پس‌از‌در‌یکی‌از‌روستاها‌1336بیگی‌در‌سال‌‌ابراهیم‌حسن

های‌‌گرفتن‌دیپلم‌در‌آموزش‌و‌پرورش‌استخدام‌شد.‌دو‌سال‌بعد‌نیز‌مدیریت‌امور‌برنامه

رادیو‌گرگان‌را‌به‌عهده‌گرفت.‌حسن‌بیگی‌تحصیلات‌خود‌را‌در‌مقطع‌کارشناسی‌ارشد‌

‌به‌دفتر‌انتشارات‌کمک‌آموزشی‌وزارت‌آموزش‌و‌پرورش‌منتقل‌67ادامه‌داد‌و‌در‌سال‌

توان‌حاصل‌سفرهای‌پی‌درپی‌و‌آشنایی‌او‌با‌مردم‌مناطق‌‌بسیاری‌از‌آثار‌او‌را‌می‌.گردید

‌جشنواره ‌مسابقات‌و ‌در ‌حال ‌به ‌تا ‌گفتنی‌است‌وی ‌دانست. های‌متعددی‌‌مختلف‌ایران

‌71او‌از‌سال‌«‌ریشه‌در‌اعماق»است.‌کتاب‌‌کرده‌و‌موفق‌به‌کسب‌جوایزی‌هم‌شده‌شرکت

نویسی‌انقلاب‌و‌دفاع‌مقدس‌انتخاب‌شد‌و‌‌سال‌داستان‌22رگزیده‌عنوان‌کتاب‌ب‌به‌‌81تا‌

‌کرد.‌جوایز‌متعددی‌کسب

 خلاصۀ رمان

های‌جنگ،‌همراه‌خانواده‌خود‌در‌‌محمد‌)شاپوک‌یا‌یاسر(،‌جوانی‌است‌که‌در‌سال‌شفی

کند.‌وی‌در‌اثر‌معاشرت‌با‌دوستان‌پاسدارش‌و‌‌بمپور‌استان‌سیستان‌و‌بلوچستان‌زندگی‌می

‌جبهه‌‌برای‌عمل ‌به ‌بارها ‌عمویش، ‌و ‌مادر ‌و ‌پدر ‌اجازة ‌بدون ‌میهنی، ‌وظایف‌ملی‌و به
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‌باعث‌می‌می ‌این‌مسأله ‌و‌حتی‌خانواده‌رود. ‌طایفه ‌عقاید‌‌شود ‌و ‌باورها ‌سخت‌به اش‌که

‌قبیله ‌به‌روی‌سنت‌ای‌پای‌سنتی‌و ‌پا ‌که ‌طرد‌بند‌هستند‌شفی‌را ‌گذاشته، ‌شفی‌به‌‌ها کنند.

‌ایران ‌به ‌‌شهر‌می‌ناچار ‌و ‌فرزند‌شهید‌است‌رود ‌که ‌بماه ‌با ‌وساطت‌دوستانش، ‌با ‌آنجا در

‌پس‌از‌‌ازدواج‌می ‌بماه ‌زیرا ‌است. ‌کوتاه ‌خوشبختی‌اما ‌از ‌مملو ‌زندگی‌مشترک‌آنها کند.

کند.‌شفی،‌خیروک‌را‌بنا‌به‌توصیه‌‌می‌دنیاآوردن‌خیروک،‌در‌اثر‌بیماری‌سرطان‌خون‌فوت‌به

بار‌در‌‌شود.‌وی‌چندین‌خود‌عازم‌جبهه‌میسپارد‌و‌‌عمویش‌در‌مشهد‌می‌بماه‌به‌عمو‌و‌زن

‌مجروح‌می ‌این‌جبهه ‌تا ‌هنگام‌‌شود. ‌به ‌که ‌دستش‌را ‌دو ‌پزشک، ‌توصیة ‌نهایت‌به ‌در که

کنند.‌از‌این‌پس‌او‌در‌کنج‌کپر‌در‌کنار‌‌کردن‌مین‌مجروح‌شد‌از‌ناحیة‌کتف‌قطع‌می‌خنثی

دة‌وی‌را‌بیش‌از‌شود.‌معلولیت‌شفی،‌خانوا‌نشین‌می‌خواهرش،‌عایشه‌که‌فلج‌است‌گوشه

‌پدر‌و‌مادر‌پیر‌براساس‌باورهای‌بومی‌و‌محلی‌تصور‌‌پیش‌درگیر‌فقر‌اقتصادی‌می سازد.

های‌کلان،‌مجلس‌‌است‌و‌برای‌بهبود‌او‌با‌هزینه‌در‌جسم‌شفی‌حلول‌کرده«‌زار»کنند‌‌می

‌نتیجه‌بود.‌شفی‌پس‌از‌شهادت‌شریف،‌سرانجام‌به‌تنهایی‌برای‌دیدن‌دارند‌که‌بی‌زار‌برپامی

اند.‌‌‌رود.‌آقای‌ریگی،‌عموی‌بماه‌و‌همسرش‌به‌تشییع‌جنازه‌شهدا‌رفته‌خیروک‌به‌مشهد‌می

‌شود‌تا‌شاید‌بتواند‌فرزندش‌را‌ببیند.‌شفی‌راهی‌حرم‌می

 بحث

 هاي روايی  بررسی سبکی رمان در سطح مؤلفه

‌مؤلفه ‌این‌قسمت، ‌کانون‌در ‌کانون‌هایی‌همچون ‌تداوم ‌میزان ‌جنبه‌سازی، های‌‌سازی‌و

‌گیرند:‌‌می‌سازی‌مورد‌بررسی‌قرار‌انونک

 شونده ساز و كانونی كانون

‌شود.)ر.‌های‌او‌در‌متن‌روایی‌ثبت‌می‌نگرد‌و‌نگریسته‌ساز،‌کارگزاری‌است‌که‌می‌کانون

‌ریمون ‌‌ک: ‌1387کنان، شدگی‌در‌روایت‌یعنی‌دیدگاهی‌که‌اشیاء‌ازآن‌‌(‌و‌کانون122-99:

‌(‌1383‌:66.ک:‌تولان،‌شوند.)ر‌زاویه‌دیده‌و‌احساس‌وادراک‌می

‌ ‌اعماق»رمان ‌در ‌ریشه ‌کانون« ‌دو ‌کتاب،‌‌از ‌از ‌فصولی ‌در ‌است. ‌اصلی‌برخوردار ساز

گر‌آن‌نیز‌‌محمد(‌علاوه‌بر‌بازگویی‌وقایع،‌خود،‌بینندة‌جهان‌داستان‌و‌کانونی‌‌راوی‌)شفی

است‌‌سازی‌از‌نوع‌درونی‌شخص‌و‌کانون‌‌رو،‌در‌این‌فصول‌که‌زاویة‌دید،‌اول‌این‌هست.‌از



 

 

 ...‌با‌«اعماق‌در‌ریشه»‌رمان‌سبکی‌های‌ویژگی‌بررسی‌‌‌/ 020
 

 

ساز‌برونی‌نیز‌برخوردار‌است.‌به‌‌ساز‌برهم‌منطبق‌هستند.‌اما‌رمان‌از‌کانون‌راوی‌و‌کانون

‌روایت‌می ‌او ‌توسط ‌و ‌دیده ‌کل، ‌دانای ‌منظر ‌از ‌رمان، ‌از ‌فصولی ‌که ‌صورت شود.‌‌این

ساز،‌خاطرات‌گذشته‌‌محمد‌است‌و‌هر‌دو‌نوع‌کانون‌شده‌متن‌روایی،‌شفی‌ترین‌کانونی‌مهم

اند.‌اعضای‌‌سازی‌قرار‌داده‌حال‌مربوط‌به‌شخصیت‌مذکور‌را‌مورد‌کانونو‌حوادث‌زمان‌

های‌متن‌روایی‌‌شده‌محمد‌همچون‌مادر،‌پدر،‌بماه‌و‌عایشه‌نیز‌از‌دیگر‌کانونی‌خانوادة‌شفی

‌کانونی ‌نوع ‌دو ‌هر ‌شخصیت‌هستند. ‌با ‌ارتباط ‌در ‌موقعیت‌بیرونی‌‌گر ‌داستان، ‌فرعی های

سازی‌قرار‌‌به‌اعتبار‌کنش‌و‌حرکات‌بیرونی،‌مورد‌کانون‌ها‌را‌عموماً‌اتخاذ‌کرده‌و‌شخصیت

‌کانون ‌را ‌شیوه ‌این ‌رفتار‌دادند. ‌می‌سازی ‌درپر،‌‌مدارانه ‌از ‌نقل ‌به ‌سیمپسون، نامند.)ر.ک:

1392‌ :47«‌ ‌مادر‌طبق‌معمول‌گریه‌می(: ‌پدر،‌‌نطقی‌و‌پدر‌و‌مادرم‌بالای‌سرم‌بودند. کرد.

‌حسن«)ام.‌بود‌روی‌سینه‌‌نطقی‌دو‌زانو‌خم‌شده‌بود.‌‌ام‌گذاشته‌دستمال‌خیسی‌روی‌پیشانی

‌(1392‌:131بیگی،‌‌

‌استکانی‌خواب‌از‌قبل‌خوابید.‌خاطر‌اطمینان‌با‌هم‌بعد‌بود.‌زده‌را‌دلش‌های‌حرف‌او‌دیشب»

‌‌(‌32)همان:‌«شمرد.‌می‌را‌اش‌چوپانی‌مزد‌که‌هایی‌وقت‌مثل‌درست‌گیراند.‌سیگاری‌و‌سرکشید‌شیر

‌کانو» ‌شیوة ‌با ‌تقابل ‌کانون‌‌ندر ‌رفتارمدار، ‌کانون‌سازی ‌یا ‌درون ‌از ‌ذهنی‌‌سازی سازی

ها‌و‌جزییات‌‌دارد‌که‌در‌آن‌تصویری‌موشکافانه‌و‌دقیق‌از‌موقعیت‌روایی‌و‌شخصیت‌قرار

‌(‌1393‌:73)درپر،‌«‌شود.‌احساسات‌آنها‌ارائه‌می

‌تنها‌به‌توصیف‌وضعیت‌‌در‌این‌رمان‌نیز‌کانون سازها‌نسبت‌به‌شخصیت‌اصلی‌رمان،

‌کشیدند.‌ظ ‌تصویر ‌به ‌نیز ‌را ‌او ‌روحی ‌و ‌عاطفی ‌دقیق ‌حالات ‌بلکه ‌نکردند ‌اکتفا اهری

شده‌‌تواند‌به‌درون‌تفکرات‌کانونی‌ساز‌دانای‌کل‌هیچ‌محدودیت‌دانشی‌ندارد‌و‌می‌کانون

ساز‌نیز‌‌کانون‌-نفوذ‌کند‌و‌طرحی‌کامل‌از‌فضای‌ذهنی‌و‌احساسی‌او‌ارائه‌دهد.‌شیوة‌راوی

‌ش ‌دیگر ‌نسبت‌به ‌خودکاوی‌روحی‌خصیتاگرچه ‌امکان ‌اما ‌دارد ‌محدودیت‌ادراکی -ها

‌گزارش‌آورد‌تا‌کانونی‌گر‌فراهم‌می‌روانی‌برای‌کانونی ‌‌گر‌افکار‌و‌احساسات‌درونی‌او‌را

‌_ساز‌برونی،‌یعنی‌راوی‌‌کردن‌شفی‌محمد‌توسط‌کانون‌کند.‌در‌دو‌صحنة‌زیر‌حادثه‌تشنج

‌است:‌صیف‌شدهمحمد‌تو‌ساز‌درونی‌یعنی‌شفی‌دانای‌کل‌و‌کانون
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‌نشسته‌که‌طور‌همان‌رسید.‌سینه‌قفسة‌و‌هاکتف‌به‌گردن‌از‌شد.‌شروع‌سر‌ناحیة‌از‌درد»

کند‌اما‌تشنج‌‌توانست‌برای‌دقایقی‌درد‌را‌تحمل‌کرد‌و‌به‌سینه‌چسباند.‌می‌بود‌پاها‌را‌جمع‌

‌سنح«)ها‌را‌به‌هم‌فشرد.‌آمد.‌عضلات‌گردن‌را‌منقبض‌کرد‌و‌دندان‌آمد‌لرز‌هم‌می‌که‌می

خواهد‌‌بود‌می‌جایی‌که‌عمویم‌گفته‌درد‌از‌ناحیة‌سر‌شروع‌شد.‌از‌همان»(،‌1392‌:8بیگی،‌‌

‌دوست‌قلعه ‌قلعة ‌از ‌بهتر ‌شقیقه‌ای ‌بسازد، ‌می‌محمدخان ‌تیر ‌داشتم‌‌هایم ‌دست‌اگر کشید.

‌(12-13همان:‌«)دادم‌تا‌بترکند.‌گرفتم‌و‌آنقدر‌فشارشان‌می‌هایم‌را‌می‌شقیقه

 ازي س ميزان تداوم كانون

‌‌سازی‌نیز‌در‌سبک‌میزان‌تداوم‌کانون ‌مؤلفة‌معناداری‌است. ساز‌‌کانون»شناسی‌انتقادی،

داند.‌‌سازی‌ثابت‌را‌چیزی‌جز‌یک‌فرض‌نظری‌نمی‌بال،‌کانون‌تواند‌ثابت‌باشد.‌البته‌میک‌می

‌کانون ‌روایات، ‌بیشتر ‌یکی‌از‌شخصیت‌در ‌بین‌چند‌‌سازی‌ممکن‌است‌بین‌راوی‌و ‌یا ها

‌کانونشخصیت‌درنوسا ‌گاهی‌نیز‌ممکن‌است‌‌ن‌باشد‌که‌در‌آن‌صورت، ساز‌متغیر‌داریم.

سازهای‌‌سازی‌چندگانه‌باشد‌که‌به‌موجب‌آن،‌اتفاقات‌داستانی‌یکسان،‌از‌منظر‌کانون‌کانون

‌(1393‌:74)درپر،«‌شود.‌مختلف‌گزارش‌می

‌ ‌اعماق»رمان ‌در ‌ریشه ‌کانون‌بهره« ‌شیوة ‌چندگانه»سازی‌‌گیری‌از ‌می« ‌نشان ‌و‌ده‌را د

ها‌در‌نوسان‌است.‌این‌‌سازی‌بین‌راویان‌)دانای‌کل‌و‌اول‌شخص(‌و‌دیگر‌شخصیت‌کانون

‌فراهم‌می ‌برای‌نویسنده ‌این‌امکان‌را ‌از‌چشم‌شیوه، های‌‌انداز‌‌آورد‌که‌ماجرای‌داستانی‌را

توان‌به‌نظرات‌مختلف‌مادر‌و‌شفی‌راجع‌به‌اسارت‌عمو‌‌گوناگون‌ارائه‌دهد.‌برای‌نمونه‌می

‌کر‌اشاره ‌مادر: ‌می»د: ‌اگر ‌دوستند. ‌تو ‌با ‌را‌‌پاسدارها ‌او ‌کاری‌کن‌که توانی‌خلاصش‌کن.

‌دوستش‌نداشته ‌که ‌گیرم ‌عموی‌توست‌شاپوک. ‌هم‌نکشند...او ‌عمو ‌«خون‌است.‌باشی‌اما

‌(1392‌:116بیگی،‌‌)حسن

محمد‌هیچ‌حسی‌در‌او‌برنینگیخت.‌خبر‌را‌که‌شنید‌در‌دل‌‌خبر‌دستگیری‌خان»شفی:‌

‌تمامی‌ند ‌خانگفت: محمدخان‌‌فرزند‌شفی محمد‌ملازهی،‌ارند‌اینها...حکمش‌اعدام‌است.

«‌گذراند.‌ذهن‌از‌را‌خبر‌این‌شد.‌اعدام‌مسلحانه‌درگیری‌و‌مخدر‌مواد‌حمل‌جرم‌به‌ملازهی

‌(111)همان:‌

‌دهند:‌می‌ارائه‌شفی،‌دوستان‌به‌راجع‌را‌خود‌نظرات‌متعدد،‌سازهای‌کانون‌نیز‌هایی‌نمونه‌در
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‌نظر‌صالح‌محم ‌می‌صالح»د‌از‌قول‌مادر: های‌‌گفت‌تو‌با‌آدم‌محمد‌از‌دستت‌ناراحت‌بود.

‌(‌21)همان:‌«نیستند.‌اعتماد‌قابل‌آیند‌می‌ایرانشهر‌از‌که‌هایی‌غریبه‌این‌گفت‌گردی.‌می‌ناباب

گذارند‌و‌چند‌‌همین‌قجرها‌که‌کاری‌به‌کارت‌ندارند‌یک‌روز‌تو‌را‌پای‌دیوار‌می»عمو:‌

‌(91)همان:‌«‌کنند.‌گلوله‌خرجت‌می

‌ ‌هر‌چه‌باشند‌از‌صالح‌بهترند‌که‌معلوم‌»شفی: ‌نه‌یک‌مشت‌دزدند‌نه‌قاچاقچی. آنها

‌(21)همان:‌«‌اند.‌نیست‌چرا‌از‌ارتش‌بیرونش‌انداخته

‌می ‌راستا ‌همین ‌درس‌در ‌به ‌راجع ‌عمو ‌و ‌پدر ‌متعدد ‌نظرات ‌به ‌شفی،‌‌توان خواندن

چند‌نفر‌مثل‌»فرستد.‌‌بهتر‌به‌شهر‌می‌ای‌کرد.‌پدر،‌پسر‌را‌برای‌ادامة‌تحصیل‌و‌آینده‌اشاره

)همان:‌«‌من‌توی‌بمپور‌سراغ‌داری‌که‌پسرشان‌را‌بفرستند‌به‌فلان‌شهر‌که‌درس‌بخواند؟

(‌مادر‌با‌تحصیل‌موافق‌است‌اما‌در‌شرایطی‌که‌خانواده‌دچار‌ضعف‌مالی‌است‌این‌کار‌24

س‌و‌مشقش‌کنی؟‌قدر‌گفتم‌فیض‌محمد‌پولت‌کجا‌بود‌تا‌خرج‌در‌چه»بیند:‌‌را‌درست‌نمی

‌اعتقادی‌به‌تحصیل‌ندارد،‌معتقد‌است‌76)همان:‌«‌بگذارش‌جایی‌به‌کار. (‌عمو‌که‌اساسأً

‌ ‌بفرست‌»شاپوک‌باید‌همچون‌او‌به‌قاچاق‌وارد‌شود: ‌او‌را نان‌شبت‌را‌خرج‌شفی‌نکن.

‌(24)همان:‌«‌وردست‌خودم‌تا‌چراغ‌فردایش‌را‌روشن‌کنم.

ساز‌ثابتی‌در‌رمان‌وجود‌ندارد.‌اما‌آنچه‌در‌همه‌‌دهد‌که‌کانون‌های‌فوق‌نشان‌می‌نمونه

سازها‌و‌چالش‌آنها‌با‌شفی‌‌این‌نظرات‌و‌در‌سراسر‌متن‌مشهود‌است،‌عدم‌سازگاری‌کانون

‌است.

 سازي هاي كانون جنبه

«‌ولوژیکی.ئاید‌و‌شناسانه‌روان‌ادراکی،‌جنبة‌داند:‌می‌جنبه‌سه‌دارای‌را‌سازی‌کانون‌کنان‌ریمون»

‌(1393‌:74)درپر،‌

 جنبۀ ادراكی

پایة‌اصلی‌‌‌شود‌و‌تحت‌تاثیر‌دو‌هم‌ساز‌مربوط‌می‌جنبة‌ادراکی‌به‌ادراکات‌حسی‌کانون

بحث‌اصلی‌مؤلفة‌زمان‌که‌براساس‌آرای‌ژنت‌مبتنی‌است‌این‌ یعنی‌زمان‌و‌مکان‌است.

‌گاه ‌زمان ‌میان ‌که ‌گاه‌است ‌الزاما ‌نه ‌زمان ‌و ‌داستان ‌ارتباط‌‌شمارانة ‌متن ‌سطح شمارانة

گونه‌که‌در‌اصل‌‌شمارانه‌میان‌حوادث‌داستان‌است‌بدان‌ند.‌زمان‌داستان،‌رابطة‌گاهک‌برقرار
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رخ‌داده‌و‌زمان‌متن،‌چگونگی‌طرح‌این‌حوادث‌در‌سطح‌متن‌است.‌)ر.ک:‌ریمون‌کنان،‌

(‌ژنت‌براساس‌این‌رابطه‌به‌سه‌نوع‌رابطة‌زمانی‌میان‌سطح‌داستان‌و‌زمان‌سطح‌1387‌:97

(‌منظور‌از‌316-1386‌:311ب،‌تداوم‌و‌بسامد.)ر.ک:‌احمدی،‌ل‌است:‌نظم‌و‌ترتیئمتن‌قا

‌گفتمان‌روایی‌ ‌در ‌همین‌رخدادها ‌ارائة ‌ترتیب‌زمانی‌رخدادهای‌داستان‌نسبت‌به ترتیب،

(‌ژنت‌هرگونه‌انحراف‌در‌نظم‌و‌ارائة‌رخدادها‌برخلاف‌نظم‌و‌1386‌:72است.)ر.ک:‌لوته،‌

‌ را‌‌«نگر‌آینده»و‌‌«نگر‌گذشته»د‌و‌دو‌مقولة‌خوان‌می‌«پریشی‌زمان»سامان‌وقوع‌عینی‌آنها‌را

‌زمان ‌می‌ذیل ‌مطرح ‌‌پریشی ‌تولان، ‌1383کند.)ر.ک: ‌زمان11: ‌باب ‌در ‌تودوروف پریشی‌‌(

شده‌)داستان(‌متوازن‌نیست‌و‌‌ترتیب‌زمان‌روایت‌)سخن(‌با‌ترتیب‌زمان‌روایت»‌گوید:‌می

ساحتی‌‌تک‌سخن،‌مندی‌زمان‌رد.آو‌می‌وجود‌به‌تغییر‌«پسین»‌و‌«پیشین»‌وقایع‌ترتیب‌در‌ناگزیر

‌چند‌و‌زمان ‌نتیجه‌ناممکن‌مندی‌داستان، ‌در پریشی‌‌مندی‌به‌زمان‌بودگی‌زمان‌ساحتی‌است.

اساس‌اصل‌تداعی،‌که‌اسلوبی‌نوآیین‌‌پریشی‌بر‌(‌در‌زمان1379‌:19)تودوروف،‌‌«انجامد.‌می

‌زمانی‌به‌گذشته ‌روایی‌است‌ضمن‌گریز ‌ساختار ‌آ‌در ‌رخدادهای‌متعلق‌به ‌ارائه‌، ن‌زمان

‌شود.‌می

‌‌که‌نشانی‌از‌مدرن‌«ریشه‌در‌اعماق»های‌ساختار‌روایی‌رمان‌‌ترین‌ویژگی‌یکی‌از‌اساسی

است.‌در‌این‌اثر،‌آرایش‌و‌توالی‌زمانی‌و‌خطی‌در‌نقل‌حوادث‌‌«پریشی‌زمان»بودن‌آن‌دارد‌

ای،‌‌واقعه‌رود‌که‌در‌امتداد‌زمان،‌هر‌شخصیت‌یا‌ای‌پیش‌نمی‌رعایت‌نشده‌و‌داستان‌به‌گونه

بعد‌از‌واقعة‌قبلی‌و‌پیش‌از‌واقعة‌پسین‌در‌داستان‌حضور‌یابد.‌طرح‌رمان‌از‌میانه،‌یعنی‌از‌

برد‌‌شود.‌بنابراین‌رمان‌سیر‌نزولی‌دارد‌و‌نویسنده‌ضمن‌پیش‌‌زمان‌مجروحیت‌شفی‌آغاز‌می

مد،‌مح‌های‌مکرر‌و‌مرور‌ذهنیات‌شفی‌گیری‌از‌تداعی‌حوادث‌داستان‌در‌زمان‌حال،‌با‌بهره

‌پاره ‌در ‌را ‌او ‌می‌گذشتة ‌بازسازی ‌متن ‌مختلف ‌و‌‌های ‌کوتاه ‌جملة ‌با ‌روایی ‌متن کند.

شود‌که‌شفی‌دو‌دستش‌را‌در‌جبهه‌از‌دست‌داده‌‌محمد‌و‌از‌زمانی‌آغاز‌می‌بار‌خان‌شماتت

(‌پس‌از‌همین‌جملة‌1392‌:1بیگی،‌‌)حسن‌!«نگفتمت‌نرو؟»‌است:‌و‌رودرروی‌خان‌نشسته

‌اولین‌چرخش‌زم ‌شفی،‌صحنه‌انی‌به‌گذشته‌اتفاق‌میکوتاه، ‌به‌یاد‌می‌افتد: آورد‌که‌‌ای‌را

‌بازمی ‌جبهه ‌به ‌رفتن ‌از ‌را ‌او ‌مصرّانه ‌بخش‌عمو ‌تداعی:‌داشت. ‌این ‌از ‌چه‌»‌هایی نرو.

‌(6)همان:‌«کنم‌به‌کراچی.‌ات‌می‌دهم‌به‌دستت.‌راهی‌ام‌را‌می‌بی‌بی‌خواهی‌تو‌از‌آنها؟‌گل‌می
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بار‌پدر‌و‌‌کند‌و‌در‌این‌بازگشت،‌حالت‌اندوه‌جعت‌میمتن‌روایی‌مجددا‌به‌زمان‌حال‌ر

(‌نویسنده‌در‌یک‌شکست‌زمانی‌دیگر،‌6همان:‌ر.ک:‌)‌شود:‌مادر‌و‌خشم‌عمو‌توصیف‌می

العمل‌خشمگینانة‌‌بی‌و‌عکس‌بی‌حوادثی‌همچون‌ماجرای‌عدم‌موافقت‌شفی‌با‌ازدواج‌با‌گل

‌به‌اجمال‌طرح‌می ‌‌عمو‌را ‌همان: ‌)ر.ک: لی‌یک‌حادثه‌و‌بازسازی‌و‌(‌طرح‌اجما6-7کند.

های‌متعدد‌متن،‌یکی‌از‌شگردهای‌حسن‌بیگی‌در‌این‌رمان‌است.‌‌تعریف‌کامل‌آن‌در‌پاره

بار‌ادامة‌سخنان‌‌گردد‌و‌این‌متن‌روایی‌در‌یک‌گریز‌زمانی‌دیگر،‌مجددا‌به‌زمان‌حال‌برمی

ودند‌ها‌اگر‌ب‌شد‌کاست.‌دست‌از‌درد‌نمی»‌شود:‌محمد،‌موجب‌خشم‌و‌تشنج‌شفی‌می‌خان

فشردند.‌درد‌در‌مغز‌استخوان‌بود.‌لرز‌از‌سر‌شروع‌شده‌‌گرفتند‌و‌می‌ها‌را‌در‌کف‌می‌شقیقه

‌(‌7-8)همان:‌«هایی‌کوتاه‌و‌سپس‌تشنج‌همة‌تنش‌را‌در‌چنگ‌گرفت.‌بود.‌نخست‌لرزش

کنند.‌دیرش‌یا‌تداوم،‌رابطة‌‌در‌بررسی‌زمان،‌بر‌دو‌مشخصة‌بسامد‌و‌دیرش‌نیز‌تامل‌می

افتد‌و‌تعداد‌‌است‌که‌رخدادی‌معین‌در‌طول‌آن‌زمان‌در‌داستان‌اتفاق‌می‌میان‌مدت‌زمانی

(‌ژنت،‌‌1387:‌372تایسن،‌ر.ک:دارد.)‌اختصاص‌رخداد‌آن‌نقل‌به‌روایی‌که‌متن‌از‌صفحاتی

،‌«شتاب‌مثبت»داند‌و‌معتقد‌است‌‌ثبات‌و‌پویایی‌را‌به‌منزلة‌معیار‌سنجش‌درجات‌تداوم‌می

‌متن‌ ‌از ‌کوتاه ‌اختصاص‌یک‌تکة ‌داستان‌و ،‌«شتاب‌منفی»روایی‌به‌مدت‌زمان‌زیادی‌از

‌)ر.ک:‌ ‌است. ‌داستان ‌از ‌کوتاهی ‌زمان ‌مدت ‌به ‌روایی ‌متن ‌از ‌بلند ‌تکة اختصاص‌یک

(‌بسامد‌نیز‌عبارت‌از‌رابطة‌بین‌اینکه‌یک‌1383‌:61و‌تولان،‌‌72-1387‌:76کنان،‌‌ریمون

‌بنابراین‌بسامد‌به‌شدن‌‌شود‌و‌تعداد‌روایت‌رخداد‌چندبار‌در‌داستان‌تکرار‌می آن‌در‌متن.

‌(1386‌:82تکرار،‌ربط‌دارد‌که‌مفهوم‌مهمی‌در‌روایت‌است.‌)ر.ک:‌لوته،‌

های‌روحی‌‌های‌معناداری‌هستند.‌یکی‌از‌ویژگی‌بسامد‌و‌دیرش‌نیز‌در‌این‌رمان‌مؤلفه

برجستة‌شفی،‌عزم‌و‌ارادة‌جدی‌او‌برای‌رفتن‌به‌جبهه‌است.‌وی‌که‌بنابه‌اعتقادات‌دینی‌

‌گفتمان‌ملیع‌به ‌علی‌مذهبی‌معرفی‌می‌-نوان‌نماینده رغم‌مخالفت‌جدی‌اطرافیان‌به‌‌شود

های‌مختلفی‌که‌درباره‌آن‌در‌متن‌‌رود.‌تمرکز‌راویان‌بر‌این‌اقدام‌شفی‌و‌دیدگاه‌جبهه‌می

است‌این‌حادثه‌را‌هم‌از‌جهت‌بسامد‌و‌هم‌از‌جهت‌میزان‌متن‌اختصاص‌‌روایی‌ارائه‌شده

دارد‌‌ای‌قرار‌محمد‌که‌در‌رأس‌گفتمان‌محلی‌و‌قبیله‌سازد.‌خان‌ته‌میشده‌)دیرش(‌برجس‌داده

‌دلیل‌جانباز ‌به ‌بعدها ‌و ‌جبهه ‌رفتن‌به ‌خاطر ‌به ‌شفی‌را ‌کرات، ‌شماتت‌و‌‌به ‌مورد شدن،
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‌می ‌‌سرزنش‌قرار ‌می»دهد: ‌چه ‌گل‌نرو. ‌آنها؟ ‌از ‌تو ‌می‌بی‌بی‌خواهی ‌را ‌دستت.‌‌ام ‌به دهم

‌هر‌ات‌می‌راهی ‌بمبئی، ‌خب،‌کنم‌به‌کراچی، ‌نه‌عشق‌تفنگ‌داری، ‌یا ‌که‌دلت‌بخواهد. جا

‌می‌تفنگ‌به‌کفت‌می ‌که‌بخواهی. ‌هر‌نوعش‌را فرستمت‌‌می‌!خواهی‌بجنگی؟‌بجنگ‌دهم.

‌(1392‌:6بیگی،‌‌حسن«)وردست‌سردار‌بیچاد.

سوزانی،‌شاپوک.‌‌تو‌ما‌را‌می‌-وقتی‌هم‌که‌خواستم‌به‌جبهه‌بروم‌مادر‌گفت:»نظر‌مادر:‌

‌(12همان:‌«)نرو...

تو‌هم‌فردا‌سرت‌را‌بینداز‌پایین‌و‌به‌فکر‌درس‌و‌مشقت‌باش.‌بعدها‌که‌»دگاه‌پدر:‌دی

‌(21همان:‌«)توانی‌به‌جنگ‌هم‌بروی.‌روی‌پای‌خودت‌ایستادی‌می

با‌یک‌وجب‌قدش‌گذاشت‌رفت‌جنگ.‌جنگ‌»محمد،‌یکی‌از‌اهالی‌بمپور:‌‌دیدگاه‌نور

‌(14همان:‌«)چه‌کار‌به‌او‌داشت؟

های‌مداوم‌او‌نیز‌یکی‌دیگر‌از‌‌بیان‌سردردها‌و‌تشنج‌توصیف‌وضعیت‌جسمی‌شفی‌و

‌موج ‌دچار ‌دست، ‌دو ‌قطع ‌بر ‌علاوه ‌شفی ‌است. ‌رمان ‌محوری ‌و‌‌حوادث ‌حادّ گرفتگی

خصوص‌در‌‌چنین‌بیان‌مکرر‌آن،‌که‌به‌است.‌وقوع‌مکرر‌این‌حادثه‌و‌هم‌کوری‌نیز‌شده‌شب

ریق‌آن،‌خواننده‌را‌بر‌فصول‌آغازین‌رمان‌قابل‌توجه‌است،‌شگردی‌است‌که‌نویسنده‌از‌ط

‌‌بار‌جانبازی‌موجی‌متمرکز‌می‌وضعیت‌رقتّ ‌مدتی‌»سازد: درد‌از‌ستون‌فقرات‌شروع‌شد.

روی‌کتفش‌ماند‌و‌او‌را‌در‌خود‌پیچاند‌وبعد‌گردنش‌را‌خشکاند.‌درد‌مثل‌قوم‌تاتار‌بود.‌

سف‌ای‌که‌در‌همین‌راستا‌بر‌تا‌مسأله‌(11همان:‌«)وقتی‌به‌سرش‌رسید،‌روی‌حصیر‌افتاد.

‌پدر‌و‌مادر‌شفی‌این‌مسأله‌را‌‌این‌حادثه‌می افزاید‌خرافات‌حاکم‌بر‌فرهنگ‌محلی‌است:

‌می ‌باد ‌و ‌زار ‌اختصاص‌ناشی‌از ‌فصول‌آغازین‌و ‌در ‌این‌مسأله ‌بر ‌تأکید‌رمان دادن‌‌دانند.

دادن‌مجلس‌زار،‌حادثة‌مذکور‌را‌از‌لحاظ‌‌به‌واقعه‌ترتیب‌9و‌‌8و‌‌7حجم‌وسیعی‌از‌فصول‌

‌سازد.‌ز‌اهمیت‌میئحا‌بسامد‌و‌دیرش

گویی‌درونی‌شفی‌با‌خیروک‌نیز‌از‌دیگرحوادث‌پرتکرار‌متن‌روایی‌است.‌تا‌جایی‌‌تک

‌آنچه‌در‌این‌‌فصل‌به‌این‌قضیه‌اختصاص‌داده‌شده‌11فصل‌متن‌روایی،‌‌22که‌از‌ است.

شود،‌خاطرات‌مادر‌خیروک‌یعنی‌بماه‌است.‌تکرار‌‌صورت‌گسترده‌مطرح‌می‌ها‌به‌گویی‌تک

گویی‌درونی،‌معنادار‌است‌و‌نویسنده‌ضمن‌این‌گفتگوی‌‌اص‌نیمی‌از‌کتاب‌به‌تکو‌اختص
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‌تنهایی‌شفی‌و‌دل ‌برای‌‌درونی، ‌نسبت‌به‌بماه‌و‌اشتیاق‌و‌هیجان‌درونی‌او‌را تنگی‌او‌را

باید‌با‌این‌زندگی‌ساخت‌و‌از‌پا‌نیفتاد.‌‌!اما‌نشد‌خیروک»است:‌‌دیدن‌خیروک‌ترسیم‌کرده

ا‌نیفتادم.‌وقتی‌دکتر‌معالج‌بماه‌پرسید:‌تو‌شوهرش‌هستی؟‌نگاهش‌همانطور‌که‌آن‌روز‌از‌پ

‌(41و‌122همان:‌«)کردم...‌متاسفانه‌همسر‌شما‌سرطان‌خون‌دارند.

های‌پرتکرار‌رمان‌‌محمدخان‌نیز‌یکی‌از‌صحنه‌بردن‌همیشگی‌شفی‌به‌قلعه‌دوست‌پناه

خوش‌گذشته،‌‌شود.‌شفی‌برای‌فرار‌از‌سرزنش‌اطرافیان‌و‌یادآوری‌خاطرات‌محسوب‌می

خان‌‌محمد‌به‌طرف‌قلعه‌دوست»آورد:‌‌به‌قلعه‌که‌خود‌یکی‌از‌بقایای‌گذشته‌است‌پناه‌می

‌(‌82و‌‌31و‌‌32همان:‌«)های‌من‌بود.‌مدت‌تنها‌مونس‌تنهایی‌راه‌افتادم.‌قلعه‌در‌این‌چند

شدن‌از‌بیمارستان‌‌دیرش‌در‌این‌رمان‌از‌لحاظ‌زمانی‌تنها‌چند‌ماه‌یعنی‌از‌زمان‌مرخص

‌در‌تا ‌طرح‌این‌حوادث‌که‌در‌زمان‌حال‌‌می‌بر‌رفتن‌به‌مشهد‌برای‌دیدن‌خیروک‌را گیرد.

‌می ‌می‌اتفاق ‌نشان ‌را ‌منفی ‌شتاب ‌گذشته، ‌زمان ‌رویدادهای ‌با ‌مقایسه ‌در ‌اما‌‌افتند دهند.

شهر‌‌و‌از‌زمان‌تحصیل‌شفی‌در‌ایران گیرند‌می‌بر‌حوادث‌زمان‌گذشته‌که‌چندین‌سال‌را‌در

‌اند.‌‌یابد‌با‌شتاب‌مثبت‌ارائه‌شده‌شدن‌او‌در‌جبهه‌امتداد‌می‌مجروحشود‌و‌تا‌‌آغاز‌می

‌تعیین‌می‌موضع‌دیداری‌کانون نیز گستره‌مکانی ساز،‌‌دهد‌کانون‌کند‌و‌نشان‌می‌ساز‌را

‌از‌موضعی‌متحرک‌و‌متوالی‌و‌آیا‌دید‌پرنده ‌ارائه‌کرده‌یا ‌از‌موضعی‌ایستا وار‌و‌‌وقایع‌را

‌دیدی‌‌کلی‌اختیار‌کرده ‌‌نگرانه‌و‌درشت‌یئجزاست‌یا ‌درپر، ‌)ر.ک: ‌1393نما. (‌در‌این‌71:

‌کانون ‌کرده‌رمان، ‌موضعی‌متحرک‌ارائه ‌از ‌را ‌وقایع ‌هنرستان،‌‌‌سازها، ‌ایرانشهر، ‌بمپور، اند.

شهر‌و‌‌ایران‌4ₓ3محمدخان،‌امامزاده،‌اتاق‌ست‌مسجد‌آل‌محمد،‌پایگاه‌سپاه‌و‌بسیج،‌قلعه‌دو

دهند.‌‌رک‌نویسنده‌را‌در‌روایت‌این‌رمان‌نشان‌میمشهد‌از‌مصادیقی‌هستند‌که‌موضع‌متح

اند.‌بلکه‌تمرکز‌‌ها‌توجه‌داشته‌نما‌به‌مکان‌نگرانه‌و‌با‌دید‌درشت‌سازها‌کمتر‌جزیی‌اما‌کانون

هایی‌که‌به‌کرات‌در‌رمان‌نام‌‌هاست.‌یکی‌از‌مکان‌اصلی‌داستان‌بر‌روی‌وقایع‌و‌شخصیت

شدن‌مکررا‌‌از‌جنگ‌و‌چه‌پس‌از‌جانبازمحمدخان‌است.‌شفی‌چه‌قبل‌‌شد‌قلعه‌دوست‌برده

گذراند‌بنابراین‌قلعه‌درواقع‌‌اش‌را‌درآنجا‌می‌های‌طولانی‌تنهایی‌رود.‌وی‌ساعت‌به‌قلعه‌می

پناهگاه‌همیشگی‌شفی‌و‌محلی‌برای‌آرامش‌اوست.‌اما‌هجوم‌خاطرات‌گذشته‌و‌استغراق‌

یق‌و‌قابل‌توجهی‌شود‌که‌کمتر‌از‌این‌مکان‌همیشگی،‌توصیف‌دق‌شفی‌در‌آنها‌موجب‌می
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‌دید‌کلی ‌رمان‌ارائه‌شود. ‌کانون‌در ‌متن‌روایی‌بر‌وقایع‌می‌نگرانه ‌تمرکز ‌و تواند‌به‌‌سازها

‌این‌شاخصه‌به ‌نشان‌دهد. خصوص‌در‌فصولی‌که‌از‌‌نوعی‌نارضایتی‌شفی‌از‌اطرافیان‌را

شود‌کاملا‌مشهود‌‌زاویه‌دید‌اول‌شخص‌و‌در‌قالب‌گفتگوی‌شفی‌با‌خیروک‌روایت‌می

‌د ‌خاطرات‌است. ‌بازگویی ‌و ‌خیروک ‌دیدار ‌برای ‌شفی ‌اشتیاق ‌و ‌هیجان ‌فصول، ‌این ر

‌به ‌راوی‌گذشته، ‌بماه، ‌مادرش ‌خاطرات ‌قلعه‌‌کانون–خصوص ‌به ‌توجه ‌از ‌را ساز

‌ها‌بازداشته‌است.‌نگرانه‌آن‌و‌یا‌توصیف‌دیگر‌مکان‌محمدخان‌و‌توصیف‌جزیی‌دوست

 شناسانه جنبۀ روان

ل‌ئگیری‌عاطفی‌او‌نسبت‌به‌مسا‌جهت»ساز‌و‌‌انوندر‌این‌قلمرو‌به‌ذهنیت‌و‌شناخت‌ک

(‌در‌این‌رمان‌نیز،‌راویان‌با‌تعریف‌1393‌:71)درپر،‌«‌شود.‌شده‌در‌متن‌پرداخته‌می‌مطرح

های‌مختلف‌اجتماعی‌و‌اطرافیان‌‌زندگی‌شخصی‌شفی،‌احساس‌درونی‌وی‌را‌درباره‌طیف

‌نشان‌می ‌گروه‌او ‌طبقات‌و ‌یکی‌از ‌به‌دهند. ‌برج‌هایی‌که ‌شفی‌را‌طور ‌احساس‌تنفر سته،

‌برمی ‌خان‌نسبت‌به‌خود ‌یا ‌عمو ‌قاچاقچیان‌است‌که ‌طبقه ‌رأس‌آن‌قرار‌‌انگیزد محمد‌در

کردن‌او‌از‌رفتن‌به‌جبهه‌و‌تحریک‌و‌تطمیع‌‌دارد.‌اصرارهای‌عمو‌به‌برادرزاده‌برای‌منصرف

و‌‌او‌برای‌ورود‌به‌قاچاق‌کالا‌که‌با‌روحیات‌شفی‌ناسازگار‌است،‌به‌شدت‌موجب‌خشم

‌‌انزجار‌شفی‌شده ‌این‌احساس،‌حضور‌پررنگی‌در‌متن‌روایی‌دارد: محمد‌اگر‌‌خان»است.

‌حسن«)اش.‌کوبید‌روی‌صورت‌پهن‌و‌فربه‌عمویش‌نبود‌همان‌پنج‌سال‌پیش‌با‌مشت‌می

(‌انزجار‌و‌تنفر‌شفی‌نسبت‌به‌عمو‌تا‌حدی‌است‌که‌خبر‌دستگیری‌خان‌1392‌:6بیگی،‌‌

شدن‌خان،‌تأسف‌و‌درد‌شفی‌‌(‌و‌پس‌از‌آن،‌آزاد111مان:‌ه«)هیچ‌حسی‌در‌او‌برنینگیخت.»

‌(137همان:‌«)آزادی‌خان‌یک‌درد‌بود.»شود:‌‌را‌موجب‌می

جا‌حس‌ترحم‌و‌دلسوزی‌عمیق‌‌:‌متن‌روایی،‌همهاحساس شفی نسبت به پدر و مادر

گاه‌که‌آنان‌در‌نقطه‌مقابل‌شفی،‌او‌را‌‌دهد.‌حتی‌آن‌شفی‌را‌نسبت‌به‌پدر‌و‌مادرش‌نشان‌می

‌باز ‌جبهه ‌به ‌رفتن ‌‌می‌از ‌می»دارند: ‌هق‌مادر ‌گریه‌گریست‌و ‌گریه‌‌هق ‌به ‌هم ‌را اش‌شفی

‌دلش‌برای‌پدر‌می ‌او‌به‌دل‌شکسته‌پدر‌نمک‌پاشیده‌انداخت. ‌‌«بود.‌سوخت. (‌21)همان:

رغم‌میل‌قلبی‌خود‌در‌‌حس‌احترام‌شفی‌نسبت‌به‌والدین‌خود‌تا‌حدی‌است‌که‌وی‌علی

پدر‌داشت‌»و‌با‌زحمات‌پدر‌و‌مادر‌تشکیل‌شد‌شرکت‌کرد:‌گیری‌که‌به‌اصرار‌‌جلسه‌زار
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‌می ‌کرده‌خوار ‌خرج ‌گذاشته‌شد. ‌جانش‌مایه ‌از ‌باورهای‌خودش‌عمل‌بود. ‌به ‌تا «‌کند.‌بود

‌ کندنش‌را‌‌بود.‌جان‌مادرم‌گرفتار‌کدام‌عقوبتی‌بود‌که‌این‌چندروز‌جان‌کنده(‌»72)همان:

‌(72همان:‌«)کرد.‌ار‌میریز‌ک‌بودم.‌کمرش‌را‌با‌شال‌بسته‌بود.‌یک‌دیده

‌شفی‌که‌به‌جهت‌قطع‌دو‌دست‌در‌کوچکاحساس شفی نسبت به خود ترین‌امور‌‌:

‌عاجز‌می‌نیازمند‌دیگران‌است‌به ‌‌شدت‌خود‌را مثل‌»بیند‌و‌از‌ناتوانی‌خود‌متاسف‌است:

کند‌و‌در‌‌پیچکی‌مجبورم‌همیشه‌به‌کسی‌یا‌جایی‌تکیه‌کنم.‌کسی‌باید‌باشد‌که‌غذا‌را‌لقمه

‌(‌122همان:‌«)هایم‌را‌بپوشاند.‌گذارد.‌لباسدهانم‌ب

:‌شوق‌دیدن‌خیروک‌که‌شفی‌چند‌ماهی‌از‌آن‌احساس شفی نسبت به خيروک و بماه

گرفته‌است.‌‌بر‌است‌نیز‌از‌دیگر‌احساساتی‌است‌که‌از‌آغاز‌تا‌پایان‌رمان‌را‌در‌محروم‌مانده

را‌از‌دست‌داد،‌به‌‌نشیبش،‌همسر‌جوان‌و‌حتی‌سلامتی‌خود‌و‌شفی‌که‌در‌زندگی‌پر‌فراز

‌خوش‌کرده ‌ازدواجش‌دل ‌تک‌ثمره ‌به ‌کتاب‌که ‌از ‌متعددی ‌فصول ‌با‌‌است. ‌شفی گویی

بستگی‌و‌اشتیاق‌عمیق‌شفی‌برای‌دیدار‌خیروک‌تاکید‌‌خیروک‌اختصاص‌داده‌شده‌بر‌دل

از‌روزی‌که‌نطقی‌و‌شریف‌برگه‌ترخیص‌را‌از‌بیمارستان‌گرفتند‌و‌آوردندم‌اینجا‌»کند:‌‌می

و‌29همان:‌«)های‌ناگفته‌زیادی‌دارم.‌حرف‌!نت‌فکر‌نکردم.‌باید‌ببینمت‌خیروکجز‌به‌دید

‌(121و‌‌82

‌زندگی‌ ‌اندک ‌مدت ‌در ‌جوان ‌همسر ‌و ‌بود ‌امیدبخش ‌شاپوک ‌برای ‌بماه ‌با ازدواج

‌یادآوری‌‌زناشویی‌توانسته ‌در‌دل‌شفی‌نسبت‌به‌خود‌به‌وجود‌آورد. بود‌عشقی‌واقعی‌را

ی‌عمیق‌توام‌است‌و‌احساس‌عاشقانه‌شفی‌نسبت‌به‌او‌و‌خاطرات‌بماه‌که‌همواره‌با‌حسرت

چقدر‌نیاز‌داشت‌که‌کنار‌»است:‌‌نیاز‌شفی‌به‌بودن‌در‌کنار‌بماه،‌مکررا‌در‌متن‌منعکس‌شده

قبر‌بماه‌گریه‌کند.‌سرش‌را‌روی‌قبر‌بگذارد‌و‌با‌نگاهش‌در‌اعماق‌خاک‌نقبی‌بزند.‌بماه‌را‌

همان:‌«)زندگی‌کند.‌4ₓ3و‌خیروک‌در‌همان‌اتاق‌‌ببیند.‌باور‌کند‌که‌بماه‌زنده‌است‌و‌با‌او

‌(36و‌‌82

 ولوژيکیئجنبۀ ايد

عنوان‌یک‌مولفه‌سبکی‌است.‌‌سازی‌به‌ترین‌وجه‌بررسی‌کانون‌ولوژیکی‌مهمئجنبة‌اید»

‌شناسی،‌زبان‌ابزارهای‌از‌برخی‌کمک‌به‌و‌پردازد‌می‌ساز‌کانون‌کلی‌نگرش‌و‌بینی‌جهان‌به‌جنبه،‌این
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‌(‌77-1392‌:76درپر،‌«)کند.‌وژی‌را‌در‌متن‌بررسی‌میولئچگونگی‌بیان‌اید

‌«ریشه‌در‌اعماق»رمان‌ ‌تقابل»، ‌بین‌دو‌گفتمان‌ملی« مذهبی‌و‌‌-بنیادین‌و‌معناداری‌را

دهد.‌‌دهد‌و‌همین‌تقابل‌است‌که‌به‌روایت‌رمان‌شکل‌می‌ای‌نشان‌می‌‌گفتمان‌محلی‌و‌قبیله

شود.‌در‌راس‌گفتمان‌‌مذکور‌در‌متن‌میولوژی‌ئاز‌همان‌آغاز،‌خواننده‌متوجه‌حضور‌دو‌اید

دارد.‌او‌برای‌حفظ‌سلطه‌گفتمان‌محلی،‌اتحاد‌اقوام‌ایرانی‌را‌‌عمو‌قرار‌ای،‌خان‌محلی‌و‌قبیله

‌امری‌مطرود‌می ‌او‌فارس‌باطل‌و‌رفتن‌به‌جبهه‌را ‌در‌دیدگاه ‌انسان‌داند. رحم‌‌هایی‌بی‌ها،

‌ ‌صلاح‌بلوچ‌نمی»هستند: ‌و ‌خیر ‌گچرند. ‌ب‌اینها ‌میخواهند. ‌مشو. ‌دمخور ‌آنها برندت‌به‌‌ا

بودن‌‌نداشتن‌به‌دنیای‌متمدن‌و‌عجین‌(‌راه1392‌:12بیگی،‌‌حسن«)کشندت.‌جنگ.‌مفت‌می

دهنده‌این‌گفتمان‌است.‌خان‌با‌دانایی‌و‌رفتن‌به‌سوی‌‌با‌خرافات‌نیز‌از‌دیگر‌اجزای‌تشکیل

‌میانه ‌از‌پدر‌می‌دنیای‌باز، ‌لذا ‌خرج‌شف‌ای‌ندارد. ی‌نکند‌و‌پسرش‌را‌خواهد‌نان‌شبش‌را

آمیز‌صالح،‌‌(‌برخورد‌خشونت24وردست‌او‌بفرستد‌تا‌چراغ‌فردایش‌را‌روشن‌کند.‌)همان:‌

‌امری‌ ‌کتابخوانی‌را ‌صالح، ‌همین‌دلیل‌است. ‌به ‌شفی‌نیز ‌مزخرف»با ‌شفی‌‌می« ‌از داند‌و

کنند:‌‌تولید‌می‌(‌پدر‌و‌مادر‌نیز‌همین‌تفکر‌را‌باز22کند.‌)همان:‌‌خواهد‌کتابخانه‌را‌ترک‌می

‌(‌21همان:‌«)کنی؟‌اند‌که‌وقتت‌را‌با‌خواندن‌آنها‌تلف‌می‌ها‌چه‌نوشته‌تو‌این‌کتاب»

که‌به‌صورت‌‌در‌این‌گفتمان،‌پایبندی‌به‌سنت‌طایفه‌ارزشمند‌و‌مقدس‌است.‌تا‌جایی

(‌پدر‌که‌خوشبختی‌را‌محدود‌به‌1387‌:94شود.‌)ر.ک:‌صادقی،‌‌نمایانده‌می«‌مدلول‌مطلق»

‌سنت ‌‌چهارچوب ‌طایفههای ‌قوانین ‌و ‌می‌گذشتگان ‌می‌ای ‌پسر ‌از ‌بارها ‌از‌‌داند خواهد

ما‌سنتی‌داریم‌»ها‌تجاوز‌نکند‌و‌به‌مشروعیت‌و‌قداست‌آن‌لطمه‌نزند:‌‌محدوده‌این‌سنت

‌پیش‌طایفه ‌مرا ‌دارد. ‌عادت‌خودش‌را ‌و ‌هرکس‌خوی ‌ندارند. ‌دیگران ‌سرشکسته‌‌که ام

‌نکن. ‌‌)حسن« ‌1392بیگی، ‌در‌نقطه‌مقابل24و‌‌21: ‌گفتمان‌ملی‌( مذهبی‌-گفتمان‌مذکور،

‌نمایندگی‌می‌قرار کند.‌وی‌علیه‌سلطه‌‌دارد‌که‌شخصیت‌اصلی‌داستان‌یعنی‌شاپوک،‌آن‌را

‌قبیله ‌می‌گفتمان ‌جایگزین ‌را ‌دیگری ‌گفتمان ‌و ‌قیام ‌رأس‌آن‌‌ای ‌در ‌او ‌که ‌تفکری کند.

‌میانه‌قرار ‌خرافات ‌با ‌‌دارد ‌به ‌پرداختن ‌بر ‌علاوه ‌او ‌بنابراین ‌ندارد. ‌مدرسه،‌ای ‌و درس

چنین‌در‌دستگاه‌فکری‌او‌‌هم‌(‌19همان:‌ر.ک:گیرد.)‌می‌عهده‌مسوولیت‌کتابخانه‌بمپور‌را‌به

‌نطقی‌که‌ ‌نیروهای‌سپاهی‌همچون‌شریف‌و ‌با ‌بنابراین‌او بلوچ‌و‌غیربلوچ‌فرقی‌ندارند.
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‌می ‌ارتباط‌صمیمی‌برقرار ‌عکس‌غیربلوچند ‌به ‌اقتدار، ‌با ‌و ‌پاسخ‌کند ‌العمل‌منفی‌اطرافیان

‌‌می ‌معلوم‌»دهد: ‌که ‌صالح‌بهترند ‌از ‌باشند ‌چه ‌هر ‌قاچاقچی. ‌نه ‌یک‌مشت‌دزدند ‌نه آنها

‌ارتش‌بیرونش‌انداخته ‌از ‌«)اند.‌نیست‌چرا ‌تأثیر‌21همان: ‌سپاه ‌نیروهای ‌با ‌شفی ‌ارتباط )

‌تاجایی ‌گذاشت. ‌او ‌طایفه‌روحی‌عمیقی‌در ‌برخلاف‌خواست‌گفتمان ‌راهی‌جنگ‌‌که ای،

‌نگاه‌شفی‌به‌جنگ‌می ‌نوعی‌تکلیف‌‌چون‌نگاه‌ملازهی‌شود. ها‌نیست‌و‌رفتن‌به‌جبهه‌را

های‌خانوادگی‌و‌خواست‌‌شمارد.‌این‌تکلیف‌به‌قدری‌قدرتمند‌است‌که‌وی‌تمام‌علقه‌می

آید‌‌چطور‌دلت‌می»گیرد:‌‌اش،‌بماه‌را‌نیز‌نادیده‌می‌پدر‌و‌مادر‌وحتی‌خواست‌عشق‌زندگی

(‌شاپوک‌تحت‌تاثیر‌عمیق‌همین‌48ان:‌)هم«‌مان‌گذشته.‌که‌بروی؟‌فقط‌دو‌ماه‌از‌عروسی

ها‌‌اما‌او‌از‌گذشته»رسد:‌‌برّد‌و‌به‌هویت‌جدیدی‌می‌گفتمان‌قدرتمند‌است‌که‌از‌گذشته‌می

(‌تضاد‌بین‌دو‌گفتمان‌فوق،‌تا‌انتهای‌38)همان:‌«‌بود‌یاسر‌صدایش‌بزنند.‌بود‌و‌گفته‌بریده

که‌دو‌دستش‌را‌از‌دست‌‌د‌با‌اینگرد‌می‌گاه‌که‌شاپوک‌از‌جنگ‌باز‌رمان‌ادامه‌دارد.‌حتی‌آن

‌از‌او‌به‌عنوان‌قهرمان‌یاد‌نمی‌داده‌و‌دچار‌تشنج‌و‌شب شود‌بلکه‌‌کوری‌هم‌شده‌نه‌تنها

‌اید ‌قبیلهئپیروان ‌هم‌ولوژی ‌محلی، ‌و ‌سرزنش‌ای ‌را ‌او ‌چنان‌می‌چنان ‌از‌‌کنند. ‌یکی که

خود‌شاپوک‌را‌کند‌‌که‌در‌رساندن‌شاپوک‌به‌درمانگاه‌به‌مادرکمک‌می‌همسایگان،‌در‌حالی

‌به ‌می‌وجود‌در ‌)‌آمدن‌چنین‌شرایطی‌مقصر ‌داند: ‌ر.ک: ‌این‌شرایط‌14همان: ‌شفی‌در ‌اما )

ای‌روشن‌را‌‌ولوژی‌او‌امیدبخش‌است‌و‌آیندهئشود.‌اید‌ای‌تسلیم‌و‌ناامید‌نمی‌سخت،‌لحظه

بندد‌و‌در‌گفتگوهای‌‌اش‌دل‌می‌ماهه‌گونه‌است‌که‌شفی‌به‌کودک‌ده‌دهد.‌این‌به‌او‌نوید‌می

داند.‌)ر.ک:‌‌ای‌از‌امتداد‌خود‌در‌زندگی‌آینده‌می‌درونی‌با‌خیروک،‌او‌را‌حامی‌خود‌و‌نشانه

‌(118همان:‌

عبارت‌دیگر‌باید‌‌در‌بررسی‌تقابل‌آنچه‌اهمیت‌دارد‌کیفیت‌بازتاب‌آن‌در‌متن‌است.‌به

‌تقابل ‌شود ‌داده ‌صورت‌نشان ‌متنی، ‌ساختارهای‌زبانی‌یا ‌کدام ‌در ‌و ‌چگونه بندی‌شده‌‌ها

نحوی‌‌و‌واژگانی‌بلاغی،‌های‌لایه‌خرد‌از‌اعم‌متنی‌های‌لایه‌خرد‌بررسی‌جهت‌همین‌به‌.است

‌یابد.‌ضرورت‌می

 لايۀ بلاغی

‌است‌تقابل‌های‌لایه‌بلاغی‌است‌و‌نویسنده‌توانسته‌حضور‌تصاویر‌ادبی،‌یکی‌از‌ویژگی
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‌با‌این‌نوع‌تکنیکئاید ر‌جملات‌های‌ادبی‌نمایان‌سازد.‌د‌ولوژیکی‌هر‌دو‌سوی‌گفتمان‌را

زیر،‌نظرگاه‌شفی‌نسبت‌به‌عمو‌و‌انزجار‌از‌او‌در‌قالب‌تشبیه‌به‌صورت‌مؤثرتر‌و‌کارآمدتر‌

پشت‌‌خان‌بود‌و‌تنش‌بوی‌لاک‌محمد‌های‌قلعه‌دوست‌صورتش‌عین‌کنگره»است:‌‌بیان‌شده

‌(12)همان:‌«‌نگاهش‌مثل‌یک‌سوسک‌بود.»(،‌9)همان:‌«‌داد.‌می

محمد‌را‌نسبت‌به‌شفی،‌‌ها‌و‌تشبیهات،‌خشم‌خان‌یههای‌زیر‌نیز‌کاربرد‌کنا‌در‌نقل‌قول

‌(11)همان:‌«‌خواستم‌برایت‌پهن‌به‌تابه‌بیندازم.‌می»است:‌‌تر‌نشان‌داده‌به‌صورت‌پررنگ

‌(7)همان:‌«‌حالا‌به‌اندازه‌یک‌بز‌هم‌برای‌این‌پیرمرد‌خیر‌و‌برکت‌نداری.»

‌سبک ‌است. ‌متن ‌بلاغی ‌وجوه ‌از ‌دیگر ‌یکی ‌نیز ‌اس‌استعاره ‌از‌شناسان، ‌یکی ‌را تعاره

‌آن‌های‌مجازی‌می‌ترین‌صورت‌مهم ‌تا ‌به‌دانند. ‌آن‌را ‌که‌گاه تنهایی‌به‌منزله‌یک‌سبک‌‌جا

‌(‌1392‌:324کنند.‌)ر.ک:‌فتوحی،‌‌بندی‌می‌مقوله

‌برای‌ها‌ایدیولوژی‌که‌است‌اهمیت‌حایز‌انتقادی‌شناسی‌سبک‌در‌جهت‌آن‌از‌استعاره‌بررسی

اند‌و‌با‌‌ولوژیئاید‌حامل‌ها‌استعاره»‌پردازند.‌می‌استعاره‌تولید‌به‌بنیادینشان‌باورهای‌کردن‌نهادینه

‌(1391‌:64)شیری،‌«‌شود.‌ولوژی‌بازتولید‌میئپذیرش‌آنها‌از‌سوی‌افراد،‌اید

‌آن ‌او‌پسر‌شفی‌است‌و‌با ‌است. ‌استعاره ‌خیروک، که‌در‌داستان‌حضور‌‌در‌این‌رمان،

است.‌شفی‌‌خطاب‌به‌او‌نوشته‌شده‌فیزیکی‌ندارد‌اما‌بخش‌قابل‌توجهی‌از‌فصول‌کتاب‌در

اش‌دل‌‌ماهه‌دادن‌همسر‌و‌خشم‌و‌سرزنش‌اطرافیان،‌به‌کودک‌ده‌دست‌جهت‌جانبازی،‌از‌‌به

کند.‌وی‌‌می‌اش‌را‌با‌روش‌جریان‌سیال‌ذهن‌برای‌فرزندش‌بازگو‌بندد‌و‌حوادث‌زندگی‌می

ژی‌و‌تفکر‌او‌را‌ادامه‌ولوئدارد‌که‌خیروک،‌اید‌دارد‌و‌اطمینان‌در‌اوج‌تنهایی،‌به‌خیروک‌امید

خیروک‌که‌بود،‌خیروک‌که‌باشد‌فردا‌نیز‌»رساند:‌‌دهد‌و‌ریشه‌عقاید‌او‌را‌به‌اعماق‌می‌می

‌:‌1392بیگی،‌)حسن‌«خریدم.‌را‌ام‌آزادی‌من‌بگوید:‌اگر‌حتی‌نیست.‌خان‌از‌بیمی‌پس‌هست.

137‌)‌

‌نبودن‌گفتمان‌بنابراین‌خیروک‌می ‌ابتر ‌از ‌استعاره ‌شفی‌و ملی‌و‌مذهبی‌و‌‌تواند‌آینده

‌نسل‌‌امتداد ‌‌داشتن‌آن‌در ‌باشد: ‌بزرگ»های‌بعد ‌بزرگ‌و ‌خیروک، ‌جنگ‌با تر‌‌من‌پس‌از

‌(118)همان:‌«‌شوم.‌می

‌ی‌درـرر‌شفـبردن‌مک‌ارزه‌و‌مقاومت‌است.‌پناهـز‌استعاره‌از‌مبـمحمدخان‌نی‌قلعه‌دوست
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باشد‌که‌وی‌حتی‌در‌تواند‌دربردارنده‌این‌معنی‌ضمنی‌‌لحظات‌تنهایی‌به‌این‌مکان‌نیز‌می

به‌دلش‌افتاد‌که‌برود‌و‌روی‌قلعه‌»ای‌دچار‌پشیمانی‌نشده‌است:‌‌لحظات‌سخت‌نیز،‌لحظه

‌(82)همان:‌«‌دید.‌دوست‌محمدخان‌بنشیند.‌گرچه‌شب‌بود‌و‌هیچ‌نمی

 لايه نحوي

 وجهيت

‌مقوله» ‌موضوع‌-ای‌است‌نحوی‌وجه، ‌نسبت‌به ‌جمله ‌در ‌را ‌گوینده ‌دیدگاه معنایی‌که

‌بی ‌نشان‌ان‌میسخنی‌که ‌دهد.‌می‌کند »‌ ‌1392)فتوحی، ‌هلیدی‌با‌281: ‌دیدگاه ‌وجهیت‌از )

کنند‌‌می‌کسانی‌که‌فرادست‌هستند‌از‌وجهیت‌بالا‌استفاده»کند.‌‌می‌مفهوم‌قدرت‌ارتباط‌برقرار

دهند‌و‌برعکس‌فرودستان‌از‌وجهیت‌پایین‌یا‌‌گویند‌نشان‌تا‌اطمینان‌خود‌را‌درباره‌آنچه‌می

های‌‌کارگیری‌افعال‌در‌ساخت‌(‌در‌این‌راستا،‌به1392‌:71)درپر،‌«‌ند.کن‌ضعیف‌استفاده‌می

‌گزاره ‌بیان ‌در ‌را ‌نویسنده ‌قاطعیت‌کامل ‌ساخت‌معلوم، ‌امری‌و ‌اخباری‌و ‌نشان‌‌وجه ها

های‌التزامی،‌شرطی،‌تمنایی‌و‌پرسشی‌و‌ساخت‌‌دهد‌و‌برعکس‌انواع‌افعال‌در‌ساخت‌می

:‌1393دهند.‌)ر.ک:‌درپر،‌‌ها‌نشان‌می‌ع‌گزارهمجهول،‌عدم‌قطعیت‌گوینده‌را‌نسبت‌به‌وقو

81-82) 

است.‌مخالفت‌اطرافیان‌شاپوک‌‌در‌این‌رمان،‌بعد‌تقابلی‌در‌لایه‌نحوی‌نیز‌گسترش‌یافته

‌فراوانی‌قابل‌توجه‌جملات‌امری‌که‌متضمن‌ملزم‌‌به ‌او، خصوص‌مخالفت‌عمو‌و‌پدر‌با

جملات‌پرسشی‌را‌که‌مفهوم‌ساختن‌مخاطب‌به‌اصول‌عقاید‌است‌و‌همچنین‌بسامد‌بالای‌

‌در ‌‌گیرند‌موجب‌شده‌می‌بر‌سرزنش‌و‌ملامت‌را ‌بیا‌»است: ‌وردست‌خودم. ‌بیا نرو‌شاپوک.

‌کنارم. ‌بایست ‌‌)حسن« ‌1392بیگی، :116‌ ‌می»(، ‌گفت: ‌کشتن‌‌مادر ‌به ‌را ‌خودت خواهی

‌بدهی؟ »‌ ‌22)همان: ‌می»(، ‌می‌پدر ‌مسجد ‌به ‌بالاتر‌‌گفت: ‌مسجد ‌به ‌کار؟...چرا ‌چه روی

‌(123)همان:‌«‌وی؟ر‌نمی

است‌زبان‌را‌به‌‌گیری‌قاطعانه‌توانسته‌سوی‌گفتمان‌محلی،‌یعنی‌شفی‌نیز‌با‌موضع‌اما‌آن‌

عنوان‌ابزاری‌برضد‌قدرت‌حاکم‌به‌کار‌ببرد.‌صحنه‌زیر‌از‌آن‌جهت‌که‌کشمکش‌بین‌دو‌

‌ها‌را‌در‌بیان‌باورها‌و‌ولوژی‌و‌کاربرد‌افعال‌اخباری‌و‌امری‌و‌قطعیت‌بالای‌شخصیتئاید

‌نشان ‌عقاید ‌‌می‌اصول ‌اهمیت‌است: ‌شروع‌‌شاپوک»دهد‌حایز ‌الان‌مجلس‌زار ‌برویم. جان
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ام‌نکنید.‌پدر‌دستی‌به‌سر‌او‌‌شود.‌شفی‌به‌خشم‌آمد.‌گفت:‌دست‌از‌سرم‌بردارید.‌دیوانه‌می

‌آمده ‌مهمانان ‌‌کشید: ‌نکن‌شاپوک. ‌روسیاهم ‌مهیاست. ‌چیز ‌همه ‌تنهایم‌–اند. ‌برو ‌پدر. برو

خواهم.‌این‌زار‌تو‌را‌‌لج‌نکن‌پسر.‌من‌خیر‌و‌صلاح‌تو‌را‌می‌–آیم.‌م‌که‌نمیبود‌بگذار.‌گفته

من‌‌–آیی...‌شوی‌و‌با‌پای‌خودت‌می‌تو‌بلند‌می‌–شوم.‌‌بگذار‌بکشد.‌خلاص‌می‌–کشد.‌می

‌(63)همان:‌«‌ام‌را‌ببرید.‌آیم‌مگر‌جنازه‌نمی

 قطبيتّ

قطبیت‌به‌این‌»ثر‌است.‌ولوژی‌متن‌مؤئهایی‌است‌که‌برای‌درک‌اید‌قطبیت‌نیز‌از‌مقوله

معناست‌که‌گزاره‌از‌چه‌میزان‌اعتبار‌مثبت‌یا‌منفی‌برخوردار‌است.‌قطب‌منفی‌ممکن‌است‌

‌ ‌نفی ‌علامت ‌همچون ‌باشد، ‌فعل ‌ن»همراه ‌نمی« ‌نرفت، ‌فارسی: ‌عنصر‌‌در ‌یا ‌و... خورد

‌در‌ضمایری‌مانند‌هیچ‌منفی ‌هیچ‌کننده ‌مواردی‌نیز‌وجود‌دارد‌که‌موقعیتی‌ک‌کس، ه‌چیز....

‌به‌وجود‌می‌آورد. ‌تاثیرات‌متقابلی‌را ‌در‌ذهن‌خواننده ‌ندارد‌)منفی‌شده( ‌وجود )درپر،‌«

1393‌:82-83)‌

محمد‌و‌‌های‌بارزی‌است‌که‌در‌سخنان‌خان‌در‌این‌رمان،‌قطب‌منفی‌کلام‌از‌شاخصه

بیگی،‌‌حسن«)نگفتمت‌نرو؟»است:‌‌بار‌او‌مکررا‌بروز‌یافته‌های‌سرزنش‌خصوص‌در‌پرسش‌به

اندازه‌یک‌بز‌هم‌برای‌‌حال‌به»(،‌6همان:‌«)دانی؟‌تو‌چرا‌خیر‌و‌صلاح‌خود‌نمی»،‌(1392‌:1

‌(‌7همان:‌«)این‌پیرمرد‌خیر‌و‌برکت‌نداری.

‌‌شده‌منعکس‌عمو‌آمیز‌اهانت‌سخنان‌در‌که‌است‌کلام‌منفی‌قطب‌دیگر‌جنبة‌نیز‌ها‌واژه‌دش

‌)همان:‌«شقی.‌فتگ‌می‌شاپوک.‌یا‌شفی‌گفت‌نمی‌شقی؟‌رفتی‌چرا‌گفت:‌می‌عمویم»‌است:

19)‌

خواهی‌خر‌بشوی‌‌می»صحنه‌برخورد‌شفی‌با‌صالح‌نیز‌از‌این‌جهت‌قابل‌تامل‌است:‌

اش‌را‌جلو‌داد‌و‌گفت:‌پس‌تو‌هم‌خر‌‌گرفت.‌سینه‌بروی‌جبهه؟‌وجود‌شفی‌را‌خشم‌فرا

‌(38همان:‌«)ای‌چون‌قبلا‌همین‌لباس‌تنت‌بود.‌بوده

‌های‌منفی‌رمان‌عبارتند‌از:‌ین‌قطبتر‌از‌موارد‌مذکور،‌برخی‌دیگر‌از‌مهم‌غیر‌به

‌سوی‌خان‌- ‌کمک‌مالی‌از ‌ارائه ‌علی‌عدم ‌شفی‌برای‌‌محمد، ‌پدر ‌تمکن‌مالی‌به رغم

‌منفی‌است: ‌نوعی‌کاربرد ‌شاید‌»برپایی‌مجلس‌زار، ‌که ‌بود ‌خان‌محمد‌بسته ‌به ‌امید پدر،
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بلکه‌‌دست‌بکند‌توی‌کیفش‌و‌مقداری‌از‌خرج‌مجلس‌را‌بدهد.‌اما‌خان‌نه‌تنها‌چنین‌نکرد

‌(‌18همان:‌«)زد.‌تشر‌

که‌عدم‌حضور‌قوی‌و‌‌شدن‌خان‌از‌زندان‌و‌ناراحتی‌شفی‌از‌این‌بابت،‌ضمن‌آن‌آزاد‌‌-

‌منفی ‌عنصر ‌عنوان ‌به ‌را ‌انقلابی ‌نیروهای ‌می‌جدی ‌نشان ‌ارتباط‌‌ساز ‌عدم ‌نشانگر دهد

زی‌ها‌در‌جبهه‌با‌جانشان‌با‌این‌درست‌نیست‌که‌بچه»صمیمانه‌بین‌شفی‌و‌خان‌نیز‌هست:‌

دهند.‌اما‌جنگ‌بود‌و‌مجال‌برخورد‌با‌اشرار‌‌‌راست‌راه‌بروند‌و‌تنبان‌باد‌کنند‌و‌اشرار‌راست‌

محمد‌‌بار‌خبر‌آوردند‌که‌خان‌را‌گرفتند...‌چند‌روزی‌گذشت‌که‌گفتند:‌خان‌نبود.‌فقط‌یک

‌(91-94)همان:‌‌«است.‌خلاص‌شده

های‌شفی‌را‌به‌زار‌و‌باد‌‌فقر‌فرهنگی‌خانواده:‌پدر‌و‌مادر‌به‌علت‌عدم‌آگاهی،‌تشنج‌-

‌‌نسبت‌می ‌این»)دهند: ‌که ‌است ‌وقت ‌سابقه‌‌دکتر(چند ‌جبهه ‌به ‌رفتن ‌از ‌قبل ‌شده؟ طور

‌پدرش‌می ‌دکتر‌‌نداشت‌؟مادر‌گفت: ‌است‌برایش‌مجلس‌بگیریم‌. ‌قرار ‌است‌. گوید‌زار

‌و... ‌«)پوزخندی‌زد ‌تسلیم17همان: ‌در‌همین‌راستا، شدن‌شفی‌دربرابر‌اصرارهای‌پدر‌و‌‌(

دهد‌و‌بدین‌‌بودن‌خرافات‌را‌در‌فرهنگ‌محلی‌نشان‌می‌دار‌‌ر‌او‌در‌مجلس‌زار،‌ریشهحضو

‌(69شود:‌)همان:‌‌وسیله‌جنبة‌منفی‌کلام‌تقویت‌می

-‌‌ ‌خانواده: ‌اقتصادی ‌افتاده‌فیض»فقر ‌قرض‌چنان ‌بار ‌زیر ‌گفت: ‌بعدها ‌که‌‌محمد ام

‌(18همان:‌«)خواهد.‌برخاستن‌از‌آن‌عمر‌نوح‌می

‌یأس‌و‌ناامیدی‌پ‌- ‌غصه‌نخور‌زن‌پدر‌گفته»در‌و‌مادر‌به‌جهت‌بیماری‌شفی: ‌!بود‌:

‌دست‌خوبش‌می ‌پرسید‌با ‌مادر ‌می‌کنم... ‌برایش‌می‌هایش‌چه ‌کجا ‌از ‌این‌‌کنی؟ ‌با آوری؟

‌(94همان:‌«)بود.‌‌حرف‌مادر‌گویی‌تنش‌یخ‌کرده

شدن‌شفی‌از‌خانه:‌پدر‌که‌از‌شفی‌به‌جهت‌رفتن‌به‌جبهه‌ناراضی‌است‌اجازه‌‌‌طرد‌-

‌به‌ینم ‌این‌مساله ‌برگردد. ‌خانه ‌به ‌و ‌بمپور ‌شرکت‌والدین‌در‌‌دهد‌پسرش‌به ‌عدم علاوه،

پدر‌و‌مادرش‌نیامدند.‌مادر‌هم‌اگر‌»ساز‌در‌روابط‌بین‌آنهاست:‌‌عروسی‌پسر،‌عنصر‌منفی

‌(38همان:‌«)گذاشت.‌خواست‌پدر‌نمی‌می

مادر‌این‌بار‌:‌»محمدخان‌آوردن‌او‌به‌قلعه‌دوست‌نارضایتی‌شفی‌از‌فضای‌خانه‌و‌پناه‌-

‌عایشه‌جیغ‌ ‌زیر‌مشت‌و‌لگد‌گرفت... ‌را ‌مادر ‌پدر، ‌پایت‌بشکند‌مرد. ‌گفت: ‌نیامد. کوتاه
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‌شیون‌مادر‌می‌می ‌صدایش‌با ‌فراموش‌‌کشید. ‌گویی‌هر‌دو‌حضور‌شفی‌محمد‌را آمیخت.

است.‌خودش‌را‌از‌کپر‌کند‌و‌بیرون‌زد.‌به‌سمت‌‌بودند.‌گویی‌شفی‌از‌آغاز‌آنجا‌نبوده‌کرده

‌(122همان:‌«)خان‌دوید.‌محمد‌دوستقلعه‌

 لايه واژگانی 

‌دارای‌شاخص‌واژه ‌اید‌ها ‌زبانئهای‌عقیدتی‌و ‌دیدگاه ‌در ‌لذا شناسان،‌‌ولوژیک‌هستند.

‌(‌1392‌:262شوند.‌)ر.ک:‌فتوحی،‌‌نشان‌تقسیم‌می‌دار‌و‌بی‌ها‌به‌نشان‌واژه

‌تجر‌های‌بی‌واژه» ‌مصادیق‌ذاتی‌و ‌به ‌واقعیتند‌و ‌نمادی‌از ‌تنها ‌دارند.‌نشان یدی‌اشاره

‌‌در‌نیز‌را‌نویسنده‌و‌گوینده‌نگرش‌خارجی،‌مصداق‌بر‌علاوه‌دار،‌نشان‌های‌واژه‌درحالیکه

‌‌«دارند.‌بر ‌1383)یارمحمدی، ‌واژگان‌نشان134: ‌همین‌شاخصه ‌بررسی‌این‌‌( ‌است‌که دار

‌سازد.‌ز‌اهمیت‌میئشناسی‌انتقادی‌حا‌نوع‌واژگان‌را‌به‌عنوان‌مؤلفه‌سبکی‌در‌سبک

‌ا ‌مهمدر ‌یکی‌از ‌قجر‌‌های‌نشان‌های‌واژه‌ترین‌نمونه‌ین‌رمان، ‌یا ‌گجر، ‌گچر، ‌واژه دار،

است.‌اما‌در‌گفتمان‌‌ها‌اطلاق‌شده‌زبان‌است.‌این‌واژه‌به‌معنای‌قاجار‌و‌اصطلاحا‌به‌فارس

‌با‌معنی‌ضمنی‌منفی‌و‌به‌عنوان‌تحقیر‌و‌در‌تقابل‌با‌واژه‌بلوچ‌ محلی‌)بلوچی(‌این‌واژه

کرات،‌قجرها‌را‌‌دارد،‌به‌ای‌قرار‌محمد‌که‌در‌رأس‌گفتمان‌محلی‌و‌قبیله‌انگیرد.‌خ‌قرار‌می

‌او‌نسبت‌به‌قجرها‌بدبین‌است‌و‌برادرزاده‌رحم‌دانسته‌هایی‌بی‌انسان ‌به‌است. جهت‌‌اش‌را

ای‌‌دهد.‌با‌این‌طرز‌تلقی،‌واژه‌قجر‌در‌نمونه‌زیر‌واژه‌می‌دوستی‌با‌آنها‌مورد‌سرزنش‌قرار

‌دار‌است:‌‌نشان

‌به‌سراغت‌نمی‌خان» ‌آن‌قجرها ‌و‌دکترت‌نیستند؟‌گفت: ‌آیند؟‌فکر‌دوا بیگی،‌‌)حسن«

‌(18و‌‌1392‌:91

‌هم‌به‌ترتیب‌برمعانی‌ضمنی‌‌های‌زیر‌نیز‌واژه‌در‌نمونه های‌بلوچ‌و‌گچر‌در‌تقابل‌با

های‌تو‌خون‌بلوچ‌نیست؟...‌توی‌این‌‌مگر‌در‌رگ‌!هی‌پسر‌هی»مثبت‌و‌منفی‌دلالت‌دارند:‌

‌(6)همان:‌«‌باشد؟‌سراغ‌داری‌که‌به‌سوی‌گچر‌رفته‌نفر‌بمپور‌چند

‌نشان ‌واژه ‌کاربرد ‌بر ‌علاوه ‌شفی، ‌پدر ‌از ‌زیر ‌قول ‌نقل ‌واژه‌در ‌گچر، ‌‌دار «‌بچه»های

اما‌تو‌کارهایی‌»دار‌هستند:‌‌هایی‌نشان‌دهد‌واژه‌نیز‌که‌تلقی‌منفی‌پدر‌را‌نشان‌می«‌پاسدار»و

‌نشیند‌نرفته.‌با‌گچرها‌سر‌یک‌سفره‌می‌گویند‌پسرت‌به‌سوی‌ما‌کنی‌که‌بعضی‌به‌من‌می‌می
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‌(23همان:‌«)ای.‌پوشد.‌تو‌هنوز‌بچه‌و‌لباس‌پاسداری‌می

‌می ‌شفی‌گفته ‌خطاب‌به ‌در ‌پدر ‌قول ‌از ‌که ‌زیر ‌نمونه ‌تفکر‌‌در ‌قاچاقچی، ‌واژه شود،

‌آید‌مثل‌خان‌از‌تو‌که‌برنمی»دهد:‌‌خاص‌و‌نگاه‌مثبت‌پدر‌را‌نسبت‌به‌این‌واژه‌نشان‌می

‌(21)همان:‌«‌ی‌بشوی‌و‌پولت‌از‌پارو‌بالا‌برود.محمد،‌قاچاقچ‌

 هاي عاميانه واژه

های‌عامیانه‌مواجهیم‌که‌در‌این‌رمان‌از‌فراوانی‌‌های‌واژگانی‌با‌واژه‌لایه‌در‌بررسی‌خرد

‌کاربرد‌اسامی‌محلی‌برای‌اشخاص‌و‌اسامی‌قبیله‌قابل‌ ‌نخست، قابل‌توجهی‌برخوردارند.

‌نمونه ‌شاپوک‌که‌نام‌شخصیت‌اصلی‌رمان‌است،‌‌هایی‌در‌این‌مورد:‌توجه‌است. شفی‌یا

،‌شیخ‌‌(17ترتیب‌نام‌پسر‌و‌همسر‌شخصیت‌اصلی‌است،‌شیخ‌جرگال)‌خیروک‌و‌بماه‌که‌به

‌‌(13ها‌)‌(‌درگانی24ها)‌(،‌ملازهی9،‌درزاده‌)‌(17شنبل)

‌،‌کپر‌(8،‌مکینه‌)‌(26شدن‌)‌،‌تلمبار‌(14های‌محلی‌و‌عامیانه:‌چلاق‌)‌های‌واژه‌دیگر‌نمونه

،‌‌(14شدن‌)‌مرگ‌،‌دق‌(37ها‌)‌،‌تهرن‌(18،‌زار‌ارنوند‌)‌(12،‌ساچی)‌(11مارو‌)‌،‌زار‌دنیگ‌(7)

‌.‌(26زل‌زد‌)

افزاید‌از‌‌پذیری‌آن‌می‌ها،‌علاوه‌بر‌آنکه‌برصمیمیت‌داستان‌و‌باور‌استعمال‌این‌نوع‌واژه

کرد.‌در‌این‌‌هایی‌است‌که‌برای‌کشف‌گفتمان‌مسلط‌نیز‌میتوان‌بر‌روی‌آن‌تامل‌جمله‌مؤلفه

دایی‌صالح‌متناسب‌با‌جایگاه‌اجتماعی‌خود‌‌محمد‌و‌پسر‌هایی‌مثل‌پدر،‌خان‌رمان،‌شخصیت

اند.‌در‌نمونه‌زیر،‌جدال‌لفظی‌‌داده‌و‌در‌قالب‌سبک‌محاوره‌و‌عامیانه،‌اقتدار‌خود‌را‌نشان

‌شده ‌گذاشته ‌نمایش ‌به ‌عامیانه ‌واژگان ‌و ‌لحن ‌با ‌شفی ‌با ‌‌صالح ‌این»است: چه‌ جا‌تو

‌چه‌غلطی‌می‌می‌یغلط ‌کتاب‌می‌کنی؟...گفتم‌اینجا خوانم...جای‌این‌مزخرفات‌‌کنی؟...دارم

شو‌برو‌منزل.‌دیگر‌هم‌اینجا‌‌روی‌پی‌درس‌و‌مشقت؟‌تو‌را‌چه‌به‌این‌کارها؟‌گم‌چرا‌نمی

‌(22)همان:‌«‌کنم.‌هایت‌را‌خرد‌می‌پیدایت‌نشود...‌از‌فردا‌اگر‌اینجا‌ببینمت‌دندان

‌مداخله ‌و ‌منعکس‌‌های‌بی‌عصبانیت‌پدر ‌لحن‌لغات‌عامیانه ‌قالب‌و ‌در ‌نیز ‌عمو مورد

‌‌شده ‌بگذاری‌می»است: ‌ایرانشهر ‌به ‌پایت‌را ‌آدمت‌می‌اگر ‌دست‌کشمت‌یا ‌با ‌یا های‌‌کنم

‌می ‌گورت‌را ‌کنم.‌خودم »‌ ‌22)همان: ‌همان»(، ‌است‌در ‌بهتر ‌پیش‌قوم‌او های‌‌خویش‌و‌جا

‌(94ن:‌)هما«‌ترکه‌ما‌نیست.‌و‌اش‌بماند.‌او‌از‌تخم‌مادری
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کرد‌که‌‌هایی‌بلغور‌می‌حرف»است:‌‌اعتراضات‌شفی‌نیز‌در‌همین‌قالب‌زبانی‌مطرح‌شده

ها‌در‌جبهه‌با‌‌این‌درست‌نیست‌که‌بچه»(،‌9)همان:‌«‌پشیزی‌پیش‌من‌و‌تو‌ارزش‌نداشت.

 (94)همان:‌«‌راست‌راه‌بروند‌و‌تنبان‌باد‌بدهند.‌جانشان‌بازی‌کنند‌و‌اشرار‌راست

 گيري نتيجه

شناسی‌انتقادی،‌رمان‌ریشه‌در‌اعماق‌بررسی‌شد‌‌مقاله‌با‌استفاده‌از‌روش‌سبکدر‌این‌

‌زبان‌اثر‌منعکس‌می‌ها‌‌و‌شاخصه ‌در ‌مفاهیم‌اجتماعی‌خاصی‌را ‌واکاوی‌‌یی‌که کنند‌مورد

گرفت:‌در‌این‌رمان،‌تقابل،‌عنصر‌معناداری‌است.‌این‌مفهوم،‌متاثر‌از‌تقابل‌گفتمان‌ملی‌‌قرار

‌چالش)مذهبی(‌و‌گفتمان‌مح ‌رویارویی‌با ‌محور‌حوادث‌داستان، هایی‌است‌که‌‌لی‌است.

‌مذهبی‌برای‌شفی‌به‌پای ‌اعتقادات‌ملی‌و ‌جبهه‌می‌وجود‌بندی‌به عنوان‌‌رفتن‌شفی‌به‌آورد.

مذهبی‌و‌مخالفت‌اطرافیان‌و‌سپس‌مجروحیت‌او‌و‌سرزنش‌دیگرانی‌-نماینده‌گفتمان‌ملی

‌اید ‌قبیلهئکه ‌می‌ولوژی ‌بازتولید ‌را ‌می‌کنند،‌ای ‌تشکیل ‌را ‌داستان ‌کلی ‌شفی،‌‌طرح دهد.

ولوژی‌در‌ئکند.‌تقابل‌این‌دو‌اید‌ولوژی‌محلی‌مقاومت‌میئقاطعانه‌و‌امیدوارانه‌در‌برابر‌اید

ساز‌دانای‌کل‌با‌نمایش‌تجلیات‌بیرونی‌‌های‌متعدد‌مشهود‌است:‌نخست‌حضور‌کانون‌لایه

‌شخصیت ‌تکنیک‌‌رفتار ‌و ‌بهره‌کانون-راویها ‌با ‌که ‌تک‌ساز ‌از ‌امکان‌‌گیری ‌درونی، گویی

‌آورده ‌فراهم ‌دقیق ‌طور ‌به ‌را ‌شفی ‌حالات‌روحی ‌ترسیم ‌و گیری‌‌است‌موضع‌خودکاوی

‌خوانندگان‌سامان ‌در ‌کانون‌دهی‌می‌خاصی‌را ‌کاربرد ‌و‌طرح‌حوادث‌‌کند. سازی‌چندگانه

سازها‌با‌شفی‌را‌نشان‌‌ش‌کانوناندازهای‌گوناگون‌نیز‌عدم‌سازگاری‌و‌چال‌داستان‌از‌چشم

هایی‌است‌که‌نویسنده‌با‌کاربرد‌آن‌بر‌وقایع‌اصلی‌داستان‌‌دهد.‌بسامد‌نیز‌یکی‌از‌مولفه‌می

‌دربرابر‌فرهنگ‌محلی‌نشان‌می‌جبهه‌مثل‌ دهد‌و‌بر‌سرزنش‌و‌‌رفتن‌شفی‌که‌طغیان‌او‌را

‌کرده ‌تاکید ‌محلی ‌فرهنگ ‌در‌سرکوب ‌که ‌منفی ‌شتاب ‌نیز، ‌دیرش ‌درسطح طرح‌‌است.

حوادث‌زمان‌حال‌اعمال‌شده،‌شگرد‌دیگری‌است‌که‌تمرکز‌متن‌روایی‌را‌بر‌حوادث‌این‌

وار‌و‌کلی‌در‌گستره‌مکانی‌نیز‌نتیجه‌استغراق‌شفی‌‌دهد.‌دید‌پرنده‌محدوده‌زمانی‌نشان‌می

گیری‌تصاویر‌ادبی‌‌کار‌گیری‌او‌با‌حوادث‌زمان‌حال‌است.‌نحوه‌به‌در‌خاطرات‌گذشته‌و‌در

دهد.‌‌ای‌است‌که‌شدت‌چالش‌و‌ناسازگاری‌دو‌گفتمان‌ملی‌و‌محلی‌را‌نشان‌می‌نیز‌به‌گونه

ولوژی‌ملی‌و‌عدم‌پشیمانی‌شفی‌در‌ئبودن‌اید‌بخش‌عناصر‌استعاری‌خاص‌این‌قلمرو،‌نوید
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کنند.‌بعد‌تقابلی‌در‌لایه‌نحوی،‌‌ای‌روشن‌را‌القاء‌می‌لحظات‌سخت‌و‌امید‌داشتن‌به‌آینده

‌اخباری ‌و ‌جملات‌امری ‌موجب‌شده‌کاربرد ‌را ‌گفتمان ‌سوی ‌دو ‌این‌خصیصه‌‌از است.

‌در‌بیان‌باورها‌و‌اصول‌عقاید‌نشان‌می‌قطعیت‌بالای‌شخصیت دهد.‌حضور‌جملات‌‌ها‌را

هایی‌که‌وجود‌ندارند‌نیز‌قطب‌منفی‌کلام‌‌عمو‌و‌موقعیت‌خصوص‌در‌سخنان‌خان‌منفی‌به

‌کنند.‌را‌تقویت‌می
 

 منابع

 هاكتاب
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Examining the Stylistic Features of the Novel "Roots in the Depths" with a 

Critical Stylistics Approach 

Dr. Mahboubeh Besmel 1 

 

Abstract 

This research seeks to analyze the novel "Roots in the Depths" from the 

perspective of critical stylistics and to answer the question of how one can 

achieve the hidden ideology of text using specific stylistic components. In this 

article, the novel was considered based on the characteristics of critical stylistics. 

The aim of this study is to reach an in-depth interpretation of the work. Because, 

from the perspective of critical stylistics, it is easier to reach the hidden 

manifestations of ideology, domination, power, and prevailing discourse of the 

novel, and to reflect on how language reproduces these social concepts. The 

novel "Roots in the Deep" deals with the warriors and veterans’ issues. Shafi's - 
a war veteran - resistance as a representative of the national (religious) discourse 

against life difficulties and local and traditional laws and his hopefulness shows 

the failure of local discourse and its being bobtailed and, conversely, the 

authority, being promising and continuity of the national (religious) discourse 

over time.‌The present article is organized by descriptive-analytical method. 

Keywords: Critical Stylistics, Discourse, Power, Ideology, Roots in the 

Depths. 
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